
 

1403/04/16    

7/1403/285   

  ح 285-62-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به فرمول محاسبه خسارت تأخير تأديه كه بايد شاخص زمان تأديه بر شاخص سررسيد تقسيم و در  -1

(هر دو در يك سال)  1402و زمان تأديه اسفند  1402مبلغ دين ضرب شود، در فرضي كه زمان سررسيد فروردين 

باشد، ميانگين ساليانه براي هر دو يكي بوده و تغييري ندارد؛ لذا مشمول خسارت تأخير تأديه نخواهد شد؛ در حالي 

كه تأديه آن حدود دوازده ماه با تأخير انجام شده است، خواهشمند است بيان فرماييد در اين فرض خسارت تأخير 

  شود؟چگونه محاسبه مي

ود؟ شباشد يا گذر از سالي به سال ديگر را نيز شامل ميك محاسبه ساليانه الزاماً گذشت دوازده ماه ميآيا ملا -2

باشد، آيا مشمول خسارت  1403و تاريخ تأديه دين، فروردين  1402به عنوان مثال، اگر تاريخ سررسيد اسفند ماه 

  شود؟تأخير تأديه مي

سال جاري متعذر بوده و براي محاسبه ميانگين سال بايد كل دوازده  كه اعلام ميانگين شاخصبا توجه به اين -3

باشد، با توجه  1403و تاريخ تأديه خرداد ماه  1402ماه سال مد نظر قرار گيرد، چنانچه تاريخ سررسيد اسفند ماه 

  شود؟تا پايان سال، خسارت تأخير تأديه چگونه محاسبه مي 1403به عدم اعلام ميانگين شاخص سال 

 پاسخ:

اولاً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در 

ه گانهاي دوازدهدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماهقالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي

  ت.هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده اس

نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت 

به ترتيب  1401هاي فروردين و ارديبهشت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

ديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه اعلامي براي ار 4/520درج شده است. رقم  4/520و  1/495

درج شده  0/382كه در جدول يادشده رقم  1400و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال  3/25همان سال، 

 1401تا ارديبهشت سال  1400افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال  4/138است، معادل 



هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 522صود از تورم سالانه مندرج در ماده است و مق 4/138معادل 

  باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي 1379در امور مدني مصوب 

سال قبل در جدول يادشده درج ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در 

  شود: شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه ميمي

قانون صدور  2ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 

يص مصلحت نظام و رأي مجمع تشخ 1377و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب  1376چك مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت  1/4/1400مورخ  812وحدت رويه شماره 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 

يادشده، خسارت  2نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده  كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحلتفاوتي نمي 1379

گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي

تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است؛ اما در خصوص مطالبه ديگر ديون مشمول 

  شود.قانون يادشده است و خسارت تأخير تأديه از تاريخ مطالبه محاسبه مي 522رايط مندرج در ماده ش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/280   

  ك280-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  442عليه و يا حصول رضايت شاكي خصوصي، با توجه به سياق ماده در موارد تسليم به رأي شدن محكوم

اختياري به ...» در صورت اقتضاء «... قانون مزبور با عبارت  483آيين دادرسي كيفري كه امري بوده؛ اما در ماده 

  ي است يا تكليفي؟رسد، اعلام فرماييد كه اعمال تخفيفات مزبور اختيارنظر مي

 پاسخ:

دادگاه در صورت «... كه، مبني بر اين1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  483مستنبط از قسمت اخير ماده  -1

اين است كه تخفيف يا تبديل مجازات موضوع ماده يادشده ...» اقتضاء مجازات را در حدود قانون تخفيف ميدهد 

قتضاء ميتواند نسبت به تخفيف يا تبديل مجازات اقدام كند و منظور از عبارت به اختيار دادگاه بوده و در صورت ا

  عليه استحقاق تخفيف يا تبديل مجازات را داشته باشد.آن است كه حسب مورد محكوم» در صورت اقتضاء«

ور مذك »كند.به موضوع رسيدگي و تا يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي«... اولاً، از يك طرف عبارت  -2

قانون يادشده، ظهور در تكليف قاضي در كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم دارد. ثانياً، سقوط  442در ماده 

حق يك مرحله از دادرسي از متهم، با تكليف قاضي در اعمال تخفيف موضوع اين ماده ملازمه دارد؛ به عبارت 

قانون يادشده، براي  442ديگر برخورداري از تخفيف در مجازات در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده 

عليه حقي قانوني است و موجب قانوني جهت محروميت وي از تخفيف وجود ندارد. ثالثاً، تفسير قوانين محكوم

جزايي به نفع متهم در موضع شك كه تضمينكننده حقوق وي در آيين دادرسي كيفري است، حكايت از آن دارد كه 

  ادگاه اجباري است نه اختياري.در فرض سؤال، اعمال تخفيف موضوع ماده براي د

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/275   

  ك275-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري و اخذ وثيقه، آيا امكان توقيف املاك مشاعي و نيز سه دانگي  217ماده » خ«پيرو بند 

  به عنوان تأمين وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  217ماده » خ«در بند » مال منقول يا غير منقول«با توجه به اطلاق اصطلاح 

ال مشاع به عنوان وثيقه از سوي هر يك از شركا و پذيرش آن كه اعم از مال مشاع يا مفروز است، معرفي م 1392

  با رعايت مقررات مربوط، به ميزان سهم متقاضي بلامانع است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/274   

  ك274-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بايست اين مورد مهلت واخواهي از رأي صادره تجديدنظرخواهي نمايد، آيا دادگاه تجديدنظر ميچنانچه متهم در 

 را انصراف ازكه آن را واخواهي تلقي و امر به اعاده پرونده به دادگاه بدوي جهت رسيدگي به واخواهي نمايد يا اين

  واخواهي تلقي نموده و به تجديدنظرخواهي وي رسيدگي نمايد؟

 پاسخ:

ديم درخواست يا دادخواست تجديد نظرخواهي در مهلت واخواهي به معناي انصراف از واخواهي است؛ مگر آنكه تق

خلاف آن احراز شود؛ بنابراين در فرض سؤال بلافاصله پس از تقديم درخواست يا دادخواست تجديد نظرخواهي، 

. اگر دادگاه تجديد نظر، درخواست يا دادخواست شودنسبت به تبادل لوايح و ارسال آن به دادگاه تجديد نظر اقدام مي

تقديمي را واخواهي احراز كند، برابر نظر آن مرجع كه دادگاه عالي است، دادگاه نخستين بايد نسبت به واخواهي 

  رسيدگي و رأي مقتضي صادر كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/10    

7/1403/270   

  ع270-1/7-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي زير آن اداره كل خواهشمند است به پرسش 1398/6/24مورخ  7/98/841با توجه به نظريه مشورتي شماره 

  پاسخ دهيد:

ري اكند، بايد در ديوان عدالت ادآيا در تمام موارد غير قراردادي، كه مدعي عليه اشخاص دولتي مطالبه خسارت مي

تقصير يا تخلف مراجع دولتي را به اثبات رساند؟ براي مثال، چنانچه به دليل عدم بارگيري كالا در مهلت معقول در 

گمرك، كالا فاسد شود و صاحب كالا دعواي مطالبه خسارت مطرح كند، موضوع بايد در ديوان عدالت اداري مطرح 

  شود و يا دادگاه؟ 

 پاسخ:

قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10) ماده 10/2/1402مقرر در تبصره يك اصلاحي (اولاً، با توجه به حكم 

هاي موضوع بندهاي با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه 1392

زبور خسارتي به ) اين ماده در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل آنان از انجام وظايف م2) و (1(

اشخاص وارد آيد، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان 

عدالت اداري است و شعبه ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا 

 3ت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده ترك فعل از انجام وظايف مذكور و احراز ورود خسار

دهد؛ ، ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار مي1339قانون مسؤوليت مدني مصوب 

شده كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران ياد

ختيارات و وظايف قانوني و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از از حدود ا

  صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.

با اصلاحات و  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10ماده  1402ثانياً، با توجه به تبصره يك اصلاحي 

 21/6/1398مورخ  841/98/7الصدور اين اداره كل به شماره الحاقات بعدي، استناد به نظريه مشورتي سابق

  موضوعاً منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/18    

7/1403/266   

  ح266-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به هاي تأمين معيشت و درمان وي، دادگاه محكومدر فرضي كه با لحاظ وضعيت مالي زوج و با توجه به هزينه -1

تواند از درخواست زوجه را تقسيط كرده است؛ هرچند كمتر از يك چهارم باشد، آيا دادگاه يا اجراي احكام مي

اط و يك چهارم حقوق و مزاياي زوج خودداري مبني بر كسر صرفاً يك چهارم حقوق و مزايا يا كسر همزمان اقس

  كند؟

تواند از اجراي احكام درخواست كند يك در فرضي كه دادگاه رأي بر تقسيط صادر كرده است، آيا زوجه مي -2

  چهارم حقوق و مزاياي زوج كسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعيين شده توسط دادگاه استنكاف كند؟

اجراي احكام بخواهد كه علاوه بر تقسيط تعيين شده، يك چهارم حقوق زوج را نيز كسر تواند از آيا زوجه مي -3

التفاوت يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را علاوه تواند درخواست كند اجراي احكام مابهكند و يا آنكه صرفاً مي

  بر وصول قسط تعيين شده كسر كند؟

هاي تأمين معيشت خود و فرزندانش و وجه نيست و هزينهدر مواردي كه حقوق و مزاياي زوج چندان قابل ت -4

به را صادر كند، دار است، چنانچه دادگاه حكم اعسار كامل زوج از پرداخت محكومهزينه درمان خود را نيز عهده

  تواند كسر يك چهارم حقوق و مزاياي زوج را درخواست كند؟آيا زوجه مي

 پاسخ:

قانون اجراي احكام مدني  96عليه داراي حقوق و مزايا باشد، در اجراي ماده اولاً، چنانچه محكوم -4و  3، 2، 1

شود و صرف تقديم دادخواست حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي كسر مي 1356مصوب 

 عليه و يا تقسيط به مبلغي كمتر ازاعسار، موجب توقف اين امر نيست؛ همچنين صدور حكم بر اعسار كلي محكوم

ميزاني كه از حقوق و مزايا قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق 

  عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است.و مزاياي محكوم

اي وق و مزايتواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقبه ميثانياً، دادگاه هنگام تقسيط محكوم

عليه دارد و عليه تعيين كند؛ زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوممحكوم



عليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد؛ در هر حال، توقيف جبري چه بسا محكوم

  عليه جايز نيست.محكومبيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي 

ه بعليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومدر فرض استعلام، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم

، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96باشد، با رعايت ماده 

  است. عليه بلامانعچهارم از حقوق و مزاياي محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/20    

7/1403/311   

  ك254-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

د هاي با شكات متعدبه (ديه يا رد مال خاصه پروندهعليه به لحاظ عدم پرداخت محكومهاي كيفري محكومدر پرونده

هاي مالي در زندان و پرونده نيز فاقد تأمين قانون نحوه اجراي محكوميت 3و رد مال و ديات سنگين) با تجويز ماده 

  شود:به در يكي از موارد ذيل صادر ه تقسيط محكومباشد. چنانچه با طرح دعواي اعسار حكم بكيفري مي

عليه از زندان پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادي محكومحكم به پرداخت و پيش -الف

  باشد. مي

عليه از زندان موكول شده است. مستدعي پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادي محكومشروع پيش -ب

  ر يك از فروض ذيل ارشاد فرماييد:است وفق ه

به قانون آيين دادرسي كيفري، اخذ تأمين كيفري جهت تضمين بازپرداخت محكوم 507آيا وفق مقررات ماده  -1

وي به باشد يا بايد به نح(اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تأمين، ميزان و نوع تأمين متناسب با ميزان محكوم

عليه قادر به توديع تأمين كيفري متناسب با ميزان عليه شود؟ در صورتي كه محكومحكومباشد كه منجر به آزادي م

  به نباشد، آيا قرار صادره جهت ادامه بازداشت بايد به تأييد دادستان برسد؟محكوم

قانون آيين دادرسي  507با ماده  1399/6/18هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 16مفاد ماده  -2

 16باشد و در صورت صدور حكم اعسار در دادگاه بدوي مقررات ماده چگونه قابل جمع مي 1392كيفري مصوب 

  باشد؟قانون مذكور قابل اعمال مي 507باشد يا وفق بندهاي فوق ماده قانون مارالذكر مجري مي

 پاسخ:

ور حكم اعسار يا تقسيط نسبت ، با صد1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3مستفاد از ماده -1

اين قانون از جمله ديه و رد مال (به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات  22هاي مالي موضوع ماده به كليه محكوميت

شود)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين رفتار مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  529ماده 

الذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط آزاد عليه فوقباشد و محكوم¬نمي

رداخت پرداخت، بدواً پعليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيششود؛ ليكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكوم

است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در كند، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم به اعسار صادر نشده 



 3به است. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره يك ماده عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكومبازداشت محكوم

قانون آيين دادرسي  507قانون صدرالذكر منصرف از فرض سؤال است و نيز صدور قرار تأمين كيفري موضوع ماده 

ضرر و زيان «و » رد مال«ناظر به اجراي مجازات است و از موارد مربوط به محكوميت به  1392كيفري مصوب 

  شود، خارج است.كه مجازات محسوب نمي» ناشي از جرم

قانون آيين دادرسي كيفري  507با عنايت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال يك، محل اعمال و اجراي ماده  -2

متفاوت است؛ لذا بحث از  1399هاي مالي مصوب حوه اجراي محكوميتنامه نآيين 16و ماده  1392مصوب 

  تعارض بين اين دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/23    

7/1403/251   

  ح251-9/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فقدان ضمانت اجراي قانوني در خصوص عدم اجراي دستور موقت، آيا در صورت امتناع از اجراي  با توجه به

  دستور موقت راجع به حضانت يا ملاقات طفل، ورود به مخفيگاه جايز است؟

 پاسخ:

در مورد حضانت و  1391قانون حمايت خانواده مصوب  41و  40هر چند ضمانت اجراهاي مندرج در مواد 

دستور موقت تسري ندارد و مختص حكم است؛ اما صدور دستور موقت از سوي دادگاه مبين اين است ملاقات، به 

كه دادگاه فوريت تعيين تكليف نسبت به آن را احراز كرده است؛ بنابراين، توسل به قواي قهريه براي اجراي دستور 

ل نگهداري كودك مجاز است؛ اما موقت وفق مقررات قانوني؛ از جمله صدور دستور قضايي مبني بر ورود به مح

  توان به قوه قهريه متوسل شد.چنانچه ممانعت از ناحيه خود كودك باشد، نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/06    

7/1403/245   

  ك245-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود. قاضي دادسرا معتقد است كه و تحقيقات از سوي دادگاه به دادسرا اعاده مي اي براي انجام دستوراتپرونده

اه با دادگ كند. مجدداً دستورات و تحقيقات مورد نظر دادگاه خلاف صريح قانون بوده و اين امر را به دادگاه اعلام مي

ست كه آيا قضات دادسرا بايد از دستور كند. حال سؤال اين ااصرار به انجام دستورات، پرونده را به دادسرا اعاده مي

غير قانوني مقام عالي از جمله دادستان و يا دادگاه تبعيت كنند يا تبعيت ناظر به اجراي دستورات قانوني دادگاه 

  باشد؟مي

 پاسخ:

، اين 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  389 ماده» الف«و بند  341، 275، 274، 22) مستفاد از مواد 1

كند يا از جمله جرايمي تشخيص دهد كه در مواردي كه دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال مي است

كه رسيدگي به آن بايد در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا صورت پذيرد، دادسرا مكلف به تبعيت از نظر دادگاه 

در معيت دادگاه است و تصميمات دادگاه براي دادسرايي قانون يادشده، دادسرا  22 است و از آنجا كه به دلالت ماده

  الاتباع است، موردي براي اختلاف وجود ندارد.كه در معيت آن قرار دارد، لازم

) با عنايت به اصل سلسله مراتب دادسرا كه لزوم تبعيت داديار از دادستان را در پي دارد، در صورت عدم موافقت 2

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  92دادستان متبع است و چنانچه مطابق ماده  دادستان با قرارهاي داديار نظر

  ، تحقيقات به داديار ارجاع شده باشد، داديار تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وي را ندارد.1392

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/24    

7/1403/235   

  ك235-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون كارشناسان رسمي دادگستري، قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين قانون حفاظت و  33با توجه به ماده 

جواز يا عدم جواز ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان فني «بهسازي محيط زيست، خواهشمند است در خصوص 

  اعلام نظر فرماييد.» هاي مربوط به امور محيط زيست) از سوي قضات محترمسازمان محيط زيست (در پرونده

 پاسخ:

، تشخيص اينكه اقدام 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  688هرچند مطابق تبصره يك ماده  -1

مرتكب، مصداق آلودگي محيط زيست است، به عهده سازمان حفاظت محيط زيست است؛ ولي از آنجا كه اين 

تشخيص واجد ارزش كارشناسي است، در صورتي كه اين تشخيص با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه انطباق 

نظور حصول تواند به مربط ميالاتباع نبوده و قاضي ذيكننده لازمنداشته باشد، نظريات مزبور براي قاضي رسيدگي

از جمله نظريه كارشناسان رسمي دادگستري) ربط (و اطمينان، از نظريات ساير مراجع تخصصي و كارشناسان ذي

اني كننده، موضوعيت ندارد؛ با اين وجود، تا زمشده براي قاضي رسيدگياستفاده كند؛ بنابراين، تشخيص سازمان ياد

  كه دلايلي برخلاف آن نباشد، قاضي بايد به آن ترتيب اثر دهد.

مطلق و شامل همه اجزاء  1381دادگستري مصوب  قانون كانون كارشناسان رسمي 33ممنوعيت مذكور در ماده  -2

كه ادارات مختلف يك سازمان، وزارتخانه يا نهاد از اجزاء آن باشد و با عنايت به ايندستگاه متبوع كارمندان مي

شوند، ارجاع امر كارشناسي به كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه يا نهاد؛ هر چند امر كارشناسي دستگاه تلقي مي

اي باشد كه مستخدم در آن اشتغال ندارد، قانوناً جايز نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، با توجه به ط به ادارهمربو

توانند قانون يادشده نمي 33كه كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست تابع يك سازمان هستند، به استناد ماده اين

ن سازمان به عنوان كارشناس رسمي مداخله و اظهارنظر در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناسي مربوط به آ

  شده.كنند؛ مگر در حدود مقرر در ماده ياد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/229   

  ع229-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به حجم بالاي احكام صادره به طرفيت شهرداري تهران و محكوميت مالي شهرداري، با توجه به نص قانون 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1361ها مصوب راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري

ماييد در فرض صدور حكم قطعي عليه شهرداري اختلاف رويه در واحدهاي اجراي احكام، خواهشمند است اعلام فر

ها را هاي بانكي و اموال شهرداريبه حسابتوان براي وصول محكوم، از چه تاريخي مي1403در ارديبهشت سال 

  توقيف كرد؟

 پاسخ:

ب مصو هااولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري

ها، موكول به صدور حكم قطعي شده و براي با اصلاحات و الحاقات بعدي، تأمين و توقيف اموال شهرداري 1361

ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي به، به شهرداريپرداخت محكوم

آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه به نداشته باشد، بايد از بودجه سال پرداخت وجه محكوم

  له پرداخت كند.به را به محكوممحكوم

ثانياً، منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون يادشده، سال ابلاغ اجراييه مربوط به حكم قطعي صادرشده از دادگاه 

وع رسيده است؛ بنابراين، معافيت موضاست؛ زيرا تا پيش از صدور و ابلاغ اجراييه، وصول مطالبات به مرحله عملي ن

اين قانون راجع به خسارت تأخير تأديه صرفاً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پايدار شدن بودجه در سال آتي 

به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالي شهرداري و در است؛ زيرا وفق ماده واحده مذكور، پرداخت محكوم

به توسط شهرداري در سال مورد عمل به روض آن است كه عدم پرداخت محكومصورت امكان ميسر است و مف

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 522دليل عدم تمكن شهرداري است؛ لذا وفق ماده 

تا  هاز پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. شايسته ذكر است كه پرداخت خسارت تأخير تأدي 1379مصوب 

  تاريخ قطعيت حكم تابع حكم دادگاه است.

قطعي شده است، ملاك سال ابلاغ  1403ثالثاً، در فرض سؤال كه رأي محكوميت شهرداري در ارديبهشت ماه سال 

ه، باجراييه اين حـكم اسـت و شـهرداري مكـلف اسـت كه در صورت داشـتن اعتـبار لازم براي پرداخت محكوم



به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را وجه محكوم در سال ابلاغ اجراييه

از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه  1404منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني تا پايان سال 

است و تأخير در پرداخت پذير توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان 1405معاف است؛ در اين فرض از ابتداي سال 

  شود.به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه ميمحكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/226   

  ك226-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي، افزون بر اعاده حيثيت (در صورت امكان)، حبس يا قانون مجازات اسلامي بخش جرايم رايانه 746مطابق ماده 

بيني شده است. در صورت تعيين نحوه اعاده حيثيت در رأي صادره، براي مثال جزاي نقدي به عنوان مجازات پيش

ر و تصاوير منتشر شده، ضمانت عليه به انتشار عذرخواهي از شاكي در فضاي مجازي و تكذيب اخباالزام محكوم

  باشد؟اجراي عدم اجراي موارد اعاده حيثيت چگونه مي

 پاسخ:

وده عليه، كافي باولاً، نشر حكم دائر بر اعاده حيثيت در جرايد از طريق اجراي احكام كيفري و با هزينه محكوم -1

  شود.و حكم اجرا شده تلقي مي

 47، قائم به شخص بوده و در صورت امتناع وي از اجراي حكم، برابر تبصره ماده ثانياً، الزام به عذرخواهي محكوم

  شود.قانون اجراي احكام مدني رفتار مي

قانون  25، مشمول ماده هاي فضاي مجازي توسط محكومنحوه اجراي حكم به اعاده حيثيت از طريق كانال -2

شود، از موارد اشكال در اجراي حكم است و بايد از مرجعي كه حكم تحت نظر آن اجرا مياجراي احكام مدني و 

  رفع اشكال شود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1403/208   

  ح208-3/9-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

له و وصول لايحه نظر به محكوميت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، به پرداخت وجوهي در حق محكوم

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال عليه مبني بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محكومتقديمي محكوم

هزينه اجرايي و با عنايت به لايحه  به وجهت اعطاي مهلت هيجده ماهه براي وصول محكوم 1365دولتي مصوب 

  هاي دولتي، خواهشمند است اعلام فرماييد:له مبني بر عدم شمول اين قانون بر شركتمحكوم

» ج«آيا شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران مشمول مهلت هيجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذكر و بند 

  شود؟مي 1393) مصوب 2نظيم بخشي از مقررات مالي دولت (قانون الحاق برخي مواد به قانون ت 24ماده 

 پاسخ:

قانون الحاق برخي  24ماده » ج«، بند 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«اولاً، به موجب بند 

، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و 1393) مصوب 2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازمبودجه جهت پرداخت محكوم

عليه موظفند هاي اجرايي محكومدر روزنامه رسمي كشور) دستگاه 28/12/1401(منتشره در تاريخ  1402سال 

به محكوم 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ن نحوه پرداخت محكومدر موعد مقرر در قانو

را پرداخت كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات 

به عليه و وصول محكوماجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم

  نمايد.مي

هاي اجرايي موضوع به نحو اطلاق دستگاه 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«ثانياً، هرچند بند 

با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام مهلت  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5ماده 

با  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

ع به موضوبيني اعتبار در بودجه سنواتي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومپيش

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت بنمايند؛ ها و يا اوراق لازمدادگاه احكام قطعي

ها (در فرض هاي دولتي است و اين شركتدر اين بند، منصرف از شركت» هاي اجراييدستگاه«اما اطلاق عبارت 



به دولت و عدم نون نحوه پرداخت محكومسؤال شـركت توسـعه منابع آب و نيروي ايران) مشمول ماده واحده قا

  باشد؛ زيرا:نمي 1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود و در نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

تي هاي دولصريح شده و از شركتها و مؤسسات دولتي تصدر اين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه

  ذكري به ميان نيامده است. 

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

 بهبيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكومشود و بالطبع براي پيشدر بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و صرف تخصيص هاي دولتي چنين فلسفهپرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت

در چنان كه در صها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ هممبالغي به اين شركت

ها و مؤسسات دولتي است كه ل وزارتخانهماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شام

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.گردد و از شركتدرآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي

با اصلاحات بعدي بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2سوم: قانونگذار در مواد 

به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك،  قائل» شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

  هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد.مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/31    

7/1403/207   

  ح207-59-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد در مواردي كه اعتراض مجاورين نسبت به تحديد حدود يك پلاك ثبتي خارج از مهلت 

با اصلاحات و  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  20و  16يك ماه قانوني به عمل آيد، در اجراي مواد 

، مسؤول اداره ثبت نظر خود را اعلام و در نشست 1317نامه اين قانون مصوب آيين 92الحاقات بعدي و ماده 

كند؛ چنانچه پلاك ثبتي از نظر ثبتي در محدوده ثبتي يك شهرستان و از نظر قضايي و سياسي در اداري مطرح مي

اشاره و  حوزه شهرستان ديگر باشد، رئيس دادگستري كدام شهرستان صلاحيت حضور در جلسه اداري مورد

  رسيدگي به اعتراض را دارد؟ 

 پاسخ:

چنانچه اعتراض مجاورين به تحديد حدود و يا حقوق ارتفاقي خارج از مهلت قانوني به عمل آمده و رئيس ثبت 

نامه آيين 92با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1310قانون ثبت اسناد و املاك مصوب  20و  16در اجراي مواد 

قانون مذكور مطرح نمايد، در فرضي  16نظر خود را اعلام و در نشست اداري طبق ماده  1317اين قانون مصوب 

قضايي شهرستان ديگري باشد، با توجه به نص قسمت  كه پلاك ثبتي در محدوده ثبتي يك شهرستان و در حوزه

ج از مدت داده شده اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خار«قانون يادشده كه مقرر داشته  16اخير ماده 

دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداري كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي

، رئيس حوزه قضايي محل وقوع ملك صلاحيت حضور در »موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده، رأي دهد

  رد.جلسه اداري يادشده و رسيدگي به اعتراض را دا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1403/202   

  ح202-9/6-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه زوجه در زمان طلاق وجه نقدي موضوع مهريه خود را دريافت نكرده باشد و ترتيبي نيز براي پرداخت وجه 

نقدي مقرر نشده باشد؛ اما پس از سپري شدن چندين سال دعواي مطالبه مهريه به نرخ روز را مطرح كند، اكنون 

قانون مدني تغيير  1082نجا كه مطابق تبصره ماده دادخواست مهريه بايد به نرخ زمان طلاق محاسبه شود و يا از آ

هاي قبل تأثيري در شود، وقوع طلاق در سالشاخص قيمت سالانه از سال اجراي عقد تا زمان تأديه محاسبه مي

  محاسبه نرخ روز مهريه ندارد؟

 پاسخ:

قانون مدني، چنانچه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تعيين شاخص  1082به ماده  1376طبق تبصره الحاقي 

گردد قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعييين مي

ين، امحاسبه و پرداخت خواهد شد؛ مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند؛ بنابر

چنانچه زوجين راجع به نحوه محاسبه و پرداخت مهريه توافق خاصي نكرده باشند، موضوع تابع تبصره يادشده و 

است و ميزان مهريه  1384مصوب  1376قانون مدني سال  1082ماده واحده قانون استفساريه تبصره ذيل ماده 

) قانون مدني مصوب 1082صره به ماده (نامه اجرايي قانون الحاق يك تبآيين 2وجه رايج بر اساس ماده 

شود و صرف اينكه مطالبه مهريه چند سال پس از اجراي صيغه طلاق هيأت وزيران محاسبه مي 13/2/1377

  صورت گرفته است، مانع از اجراي حكم مقرر در تبصره مذكور نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/31    

7/1403/187   

  ح187-192-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ها، به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر اگر در خصوص تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ -1

شود، در صورت تقديم دادخوست به خواسته قلع و قمع توسط سازمان جهاد كشاورزي، آيا رسيدگي و صدور حكم 

  شود؟ نفع محسوب ميامكانپذير است و اين سازمان ذي

  ده در اين مورد از پرداخت هزينه دادرسي معاف است؟آيا سازمان يادش -2

قانون شهرداري  99ماده  3بند  2رسيدگي و صدور حكم به قلع و قمع در صلاحيت كميسيون موضوع تبصره  -3

  با اصلاحات و الحاحقات بعدي است يا در صلاحيت محاكم دادگستري يا هر دو؟ 1334مصوب 

 پاسخ:

ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2ار اعمال تبصره اولاً، در خصوص ساز و ك -2و  1

باشد يا خير؟ موضوع در چند كميسيون اين اداره از اين حيث كه اعمال آن فرع بر صدور حكم از دادگاه مي 1374

  كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است:

  ديدگاه اكثريت:

اين قانون  10ماده  2الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره قانون صدر 3وضوع ماده در بره تغيير كاربري غير مجاز م

ست؛ پذير اتوسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان

  زيرا:

علاوه بر قلع و «... ها آمده است: ) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ1/8/1385اصلاحي ( 3اولاً، در ماده 

شامل قلع و قمع بنا و جزاي » محكوم خواهند شد«عبارت ». قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد

عمومي هيأت  21/12/1386مورخ  707باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره نقدي (هر دو) مي

  ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است.

 2/3/1386نامه اجرايي آن مصوب آيين 12) به قانون يادشده و ماده 1/8/1385الحاقي ( 10ثانياً، مطابق ماده 

يم و تنظ» توقف عمليات«ان جهاد كشاورزي صرفاً در حد هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، اختيار مأمور

قانون  10جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده » گزارش به اداره متبوع«مجلس و صورت

نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي به اقدامات آيين 12مذكور و تبصره يك ماده 



دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف  خود ادامه

وقف ت«توسط مأموران جهاد كشاورزي ندارد؛ زيرا » قلع و قمع بنا«جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز دلالت بر اختيار 

  است.» قلع و قمع مستحدثات«شده غير از در مواد اشاره» عمليات

با اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2، آنچه در تبصره ثالثاً 

نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت آيين 13بعدي و ماده 

اجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجراي حكم صادره از مر

 3اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  484ماده 

 البدلهاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علياين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه

با اصلاحات و  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2تبصره است؛ اما مقنن در 

الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است 

  در اين تبصره به كار رفته است.» رأساً «و به همين علت كلمه 

  ديدگاه اقـليت:

طابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم هرچند م 

قانون حفظ كاربري  10ها در ماده قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ

، احكام خاصي وضع كرده هاي آنبا اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1374ها مصوب اراضي زراعي و باغ

است؛ با اين توضيح كه مطابق صدر ماده مذكور، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه 

مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي 

ات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به انتظامي مكلف به جلوگيري از ادامه عملي

ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع  2موجب تبصره 

حكم ندارد. ضمناً همين ماده نياز به صدور  2كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره بنا و مستحدثات اقدام مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقديم  21/12/1386مورخ  707رأي وحدت رويه شماره 

دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط به مواردي 

انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را متوقف كرده است كه مرتكب به تذكرات مأموران جهاد كشاورزي و نيروي 

  باشد.



ثانياً، چنانچه حكم محكوميت متهم اين بزه صادر و قطعي شود و با سپري شدن مدت پنج سال از تاريخ قطعيت 

، مشمول 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  107ماده » ث«حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند 

ست؛ اما از آنجا كه قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، ماهيت مجازات ندارد و امري مروز زمان ا

شود؛ بر ايـن اساس، پاسخ به پرسش دوم الذكر نميقانون اخير 107حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

  مبني بر ضرورت يا عدم ضرورت پرداخت هزينه دادرسي از سوي سازمان جهاد كشاوزي نيز منتفي است.

، كميسيون 1385ها مصوب قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 2وفق تبصره يك ماده  -3

 100اصلاحي اين قانون، مرجع رسيدگي به خواسته تغيير كاربري است. به موجب ماده  2ه موضوع تبصره يك ماد

با اصلاحات و الحاقات بعدي، كميسيون موضوع اين ماده مرجع رسيدگي به تخلفات  1334مصوب  قانون شهرداري

ون، كميسيون همين قان 99ماده  3بند  2ساختماني در داخل محدوده شهري يا حريم آن است و حسب تبصره 

موضوع اين تبصره، مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني در خارج از حريم شهري است؛ بنابراين، كميسيون مذكور 

مجاز به رسيدگي نسبت به ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم شهري است؛ اما با توجه به اينكه طبق 

اصلاحات و الحاقات بعدي، تغيير كاربري اراضي زراعي  با 1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

قانون  99ماده  3بند  2ها جرم تلقي شده است، كميسيون تبصره ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهركو باغ

با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز به رسيدگي به موضوع تغيير كاربري اراضي زراعي و  1334مصوب  شهرداري

الذكر خارج نيست؛ زيرا تعيين تكليف آن با محاكم كيفري دادگستري است و از حدود اختيارات كميسيون اخيرها باغ

، كميسيون 1385ها مصوب قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 2ماده  5است و با لحاظ تبصره 

هاي مصوب است و همچنين كه داراي طرحاخيرالذكر نسبت به تخلفات ساختماني داخل محدوده قانوني روستاها 

  .كندها، رسيدگي ميتخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها در غير موارد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/12    

7/1403/180   

  ح180-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي به جرم فروش مال غير به حبس و پرداخت جزاي نقدي و استرداد مال در حق شاكي به صورت غيابي 

عليه و تخلف ضامن از معرفي ايشان، الاجر شدن رأي به سبب عدم حضور محكوممحكوم شده است؛ پس از لازم

 144وثيقه شركت كرده و در اجراي ماده دستور ضبط تأمين صادره (وثيقه ملكي) صادره شده و شاكي در مزايده 

برنده مزايده شده و سند مالكيت به دستور دادگاه به نام شاكي تنظيم شده  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

عليه، دادگاه رأي بر برائت وي صادر كرده است؛ اما پس از اتمام اقدامات اجرايي يادشده، با اعتراض بعدي محكوم

  است.

قانون اجراي  39در فرض سؤال، شاكي بلاجهت مالك وثيقه شده است، آيا مشمول حكم مقرر در ماده  از آنجا كه

باشد و بايد اقدامات اجرايي از جمله مزايده به دستور دادگاه ملغي شود و يا آنكه مي 1356احكام مدني مصوب 

  م كند؟شاكي بايد از طريق طرح دعوا در محاكم حقوقي در خصوص ابطال مزايده اقدا

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در خصوص ضرر و زيان  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15اولاً، هرچند از ماده 

ومي هاي عمالاصول تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاهناشي از جرم؛ اعم از مطالبه و رسيدگي و اجراي حكم، علي

الرعايه است؛ اما با لحاظ ماده اين قانون لازم 306ماده  2ره ؛ از جمله تبص1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

، 1394هاي مالي مصوب اجراي محكوميت قانون نحوه 22و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537

از آنجا كه رد مال، امري مستقل از ضرر و زيان ناشي از جرم و تابع احكام خاص خود است، اجراي احكام غيابي 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 306ماده  2ر بر محكوميت به رد مال از شمول تبصره دائ

  خارج است. 1379مدني مصوب 

هاي مالي قانون نحوه اجراي محكوميت 22و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  537ثانياً، از ماده 

چنين مستفاد است كه هرگاه به لحاظ واخواهي  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39و ماده  1394مصوب 

عليه غايب، حكم غيابي صادره نقض و رأي بر برائت وي صادر و حكم رد مال (در فرض سؤال موضوع محكوم

به  حكمشكايت فروش مال غير) با صدور حكم نهايي منتفي شود، عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده 



گردد و نيازي به تقديم دادخواست استرداد اموال و يا ابطال مزايده از سوي واخواه حالت پيش از اجرا باز مي

  باشد.عليه) نمي(محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/177   

  ح177-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

براي حكم به استيفاي  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3كه طبق تبصره يك ماده با توجه به اين

ن گذار صورت گيرد؛ اما آبه از محل وثيقه، ابلاغ واقعي ملاك است، چنانچه از طريق سامانه ابلاغ، امر ابلاغ به وثيقهمحكم

ر اجرا گذار عمداً با تماس تلفني توسط مديگذار ابلاغ شود؟ در صورتي كه وثيقهيگر به وثيقهرا مشاهده نكند، آيا بايد بار د

، اين ابلاغ را براي صدور 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  231توان در اجراي ماده سامانه را مشاهده نكند، آيا مي

  به كافي دانست؟حكم بر استيفاي محكوم

 پاسخ:

، ابلاغ 24/5/1395اي و مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهماده يك آيين» ز«اولاً، به موجب بند 

نامه آيين 12ها از طريق سامانه ابلاغ و وفق ماده الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي

ابق شود و مطه حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب ميياد شده وصول الكترونيكي اوراق قضايي ب

نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد، همين آيين 14ماده 

سوب بلاغ الكترونيكي محرساني نمايد؛ بنابراين، آنچه ملاك اارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع

شود، وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به تلفن همراه وي صرفاً مي

باشد و تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب، رساني است و ملاك ابلاغ نميجهت اطلاع

  شود. تاريخ ابلاغ محسوب مي

ابلاغ واقعي به كفيل  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3رچند به تصريح تبصره يك ماده ثانياً، ه

گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخير تبصره يادشده كه مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور يا وثيقه

يفري دانسته است؛ چنانچه به دلايلي نظير عدم مشاهده الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كضبط وثيقه يا اخذ وجه

قانون آيين دادرسي  231گذار و ديگر موارد مذكور در ماده سامانه ثنا و يا عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقه

وثيقه يا اخذ  ضبط گذار امكانپذير نباشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي، ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه1392كيفري مصوب 

ري به به از محل وثيقه، ابلاغ ديگالكفاله كافي است. بنابراين در فرض سؤال، براي صدور دستور استيفاي محكوموجه

  گذار لازم نيست.وثيقه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1403/174   

  ح174-137-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسيدگي  تواند به استناددر صورت تنظيم صورتجلسه رسيدگي و انجام دادرسي توسط قاضي، آيا قاضي ديگري مي

  قاضي قبلي مبادرت به صدور رأي نمايد؟

 پاسخ:

هر قاضي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 295اولاً، با توجه به ماده 

نمايد، انشاء رأي نيز بر عهده همان قاضي خواهد بود؛ مگر آنكه به دلايل قانوني امكان كه ختم رسيدگي را اعلام مي

صدور رأي از وي سلب شده باشد؛ در اين صورت قاضي جانشين با تشخيص خود مبادرت به صدور رأي يا ادامه 

  نمايد.رسيدگي مي

يقات پرونده را كافي و پرونده را معد صدور رأي بداند، اعلام كفايت رسيدگي مجدد ثانياً، چنانچه دادرس جديد تحق

ضرورت ندارد و بايد انشاء رأي كند؛ اما اگر براي كشف واقع و احراز حقيقت، تحقيقات و اقدامات صورت گرفته 

حيه لام ختم دادرسي از نااز نظر دادرس جديد دادگاه كافي نباشد و به تحقيقات بيشتري نياز باشد، از آنجا كه اع

قاضي قبلي با تشخيص تكميل تحقيقات و كفايت رسيدگي و مذاكرات از ناحيه او به عمل آمده است و با توجه به 

اينكه مسؤوليت صدور رأي به دادرس جديد محول شده و از لحاظ وي رسيدگي ناقص است و ملزم دانستن قاضي 

توان دادرس منصوب بعدي را و وجه قانوني و شرعي ندارد، نميبه صدور رأي بر خلاف عقيده و نظر قضايي ا

مأخوذ به اعلام خاتمه رسيدگي دادرس قبلي دانست و او را از تكميل تحقيقات و انجام اقدامات ضروري ممنوع 

كننده به پرونده، قاضي بعدي را مكلف به صدور رأي كرد؛ بنابراين، اعلام ختم رسيدگي توسط قاضي رسيدگي

د و چنانچه به نظر وي پرونده معد صدور رأي نباشد، اقدامات لازم را انجام داده و پس از اعلام ختم رسيدگي كننمي

  تواند انشاء رأي نمايد.مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/06    

7/1403/166   

  ك166-54-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي كه شخصي به ارتكاب جرم حمل و نگهداري ده گرم هرويين و ششصد گرم ترياك متهم باشد، مجازات 

با اصلاحات و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  134ماده » ج«يا » ب«وي بر اساس كداميك از بندهاي 

  شود؟الحاقات بعدي تشديد مي

 پاسخ:

 1كه در بندهاي  1376انون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ق 8و  5اولاً، مجازات جرايم موضوع مواد 

باشند؛ بنابراين تصريح با توجه به ميزان مواد مخدر تعيين شده است، همگي داراي حداقل و حداكثر مي 5الي 

عين مگذار به رعايت تناسب در تعيين ميزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حكم به مجازات ¬قانون

  كند.در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداكثر را از آن زائل نمي

با اصلاحات و  1367ثانياً، رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

قانون مجازات  18 الحاقات بعدي، به اين معنا است كه دادگاه با توجه به ميزان مواد مكشوفه و با لحاظ مقررات ماده

؛ از جمله توجه به سن، سوابق، وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و انگيزه مرتكب، مجازاتي 1392اسلامي مصوب 

 134بين حداقل و حداكثر مجازات قانوني تعيين كند. اجراي مقررات مربوط به تعدد جرايم تعزيري موضوع ماده 

ع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعي در راستاي رعايت اصل اين قانون در صورت تعدد جرايم ارتكابي موضو

هيأت عمومي ديوان  30/10/1393مورخ  738تناسب مجازات جرم است كه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

الذكر نيز بايد اعمال شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه ناظر به تحقق تعدد عالي كشور در جرايم موضوع قانون صدر

 بيني كرده است، دادگاهها پيشهاي متفاوتي براي آناست؛ چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات جرم

، حداقل مجازات هر يك از جرايم مذكور 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  134ماده » ب«بايد بر اساس بند 

رض ت به مراتب مقرر در بند اولاً جرايم مذكور در فرا بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر قانوني تعيين كند و با عناي

خارج است. بديهي است دادگاه  1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134ماده » ج«استعلام، از شمول صدر بند 

  دهد.در تعيين مجازات به اين كيفيت، اصل تناسب را نيز مورد توجه قرار مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1403/04/06    

7/1403/163   

  ع163-192-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بويژه  1374با توجه به مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 

اين قانون در خصوص مسؤوليت ادارات جهاد كشاورزي درباره تغيير كاربري غير  13ماده يك و نيز ماده  2تبصره 

مجاز اراضي زراعي و باغها، چنانچه به جهت شمول مرور زمان يا عدم احراز سوءنيت، نتوان از جنبه كيفري برخورد 

ت بايد به طرفيت كرد، آيا اداره جهاد كشاورزي حق تقديم دادخواست حقوقي قلع و قمع را دارد؟ اين دادخواس

  مالك تقديم شود يا شخصي كه اراضي را به نحو غير مجاز تغيير كاربري داده است؟

 پاسخ:

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و با لحاظ رأي وحدت  1/8/1385اصلاحي  3اولاً، با توجه به ماده 

عالي كشور، چنانچه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي  هيأت عمومي ديوان 21/12/1386مورخ  707رويه شماره 

هاي موضوع اين قانون به صورت غيرمجاز، يعني بدون اخذ مجوز كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير و باغ

نده به جرم كنكاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي

قانون مذكور توسط مأمورين جهاد كشاورزي با توجه به  10ماده 2است؛ بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 

  پذير است.قانون ياد شده پس از اعلام به مراجع قضايي و صدور حكم امكان 10و 3مواد 

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي  3ضوع ماده ثانياً، صدور حكم به قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غيرمجاز مو

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حكم  1374ها مصوب و باغ

پذير است؛ بنابراين، در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي امكان

زمان، مرتكب بزه مذكور قابل تعقيب نيست، صدور حكم به قلع و قمع بنا نيز منتفي  كند يا به لحاظ شمول مرورمي

چه حكم محكوميت متهم اين بزه صادر و قطعي شود و با انقضاي مدت پنج سال از تاريخ قطعيت است؛ اما چنان

، مشمول 1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 107ماده » ث«حكم به هر علتي اجرا نشده باشد، با توجه به بند 

مرور زمان است؛ اما از آنجا كه قلع و قمع بنا كه جزء لاينفك حكم كيفري است، ماهيت مجازات ندارد و امري 

  شود.قانون اخيرالذكر نمي 107حقوقي است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1403/158   

  ح158-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به كثرت دعاوي خانوادگي و همچنين روند اجراي حكم در اين خصوص و با لحاظ بخشنامه شماره 

رياست محترم قوه قضاييه كه به موجب آن هزينه دادرسي دعاوي مهريه  1396/1/28مورخ  9000/3789/100

عشر كه در خصوص چگونگي محاسبه هزينه نيمشود و با توجه به اينبر اساس قيمت واقعي سكه پرداخت مي

و محاسبه بر مبناي قيمت واقعي سكه و يا  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  158اجرايي موضوع ماده 

  گرفته توسط خواهان اختلاف نظر است، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.ورتتقويم ص

 پاسخ:

عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ الاجرا (نيم، حق1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  158طبق ماده 

ا خواسته آن وجه نقد نباشد، به؛ در صورتي كه خواسته وجه نقد باشد و در صورتي كه دعوا مالي باشد؛ اممحكوم

كه دادگاه قيمت ديگري گردد؛ مگر اينشود، وصول ميالاجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست معين ميحق

 جا كه خواسته وجه نقد نيست،براي خواسته معين نموده باشد؛ بنابراين در فرض استعلام (مهريه سكه طلا) از آن

خواسته است كه در دادخواست ذكر شده و موردي براي تقويم مسكوكات طلا براي الاجرا، مبلغ بهاي مأخذ حق

  الاجرا نيست.تشخيص و تعيين ميزان حق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/149   

  ح149-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظريه مشورتي شماره  1345/4/20مورخ  623وفق رأي وحدت رويه شماره 

آن اداره كل، اسناد تجاري كه مشمول مرور زمان پنج ساله طرح دعوا شود،  1392/11/21مورخ  7/92/2231

ده و به عنوان سند عادي وصف تجاري خود را از دست دا 1311قانون تجارت مصوب  319و  318در اجراي مواد 

تواند دعواي خود را در شوند و دارنده سند در اجراي قواعد عمومي؛ از جمله مقررات قانون مدني ميتلقي مي

قانون صدور چك  2به ماده  1376محاكم مطرح و حق خود را مطالبه كند؛ اما با توجه به تبصره الحاقي در سال 

مجمع  1377بعدي و قانون استفساريه در خصوص اين تبصره مصوب با اصلاحات و الحاقات  1355مصوب سال 

تشخيص مصلحت نظام كه تاريخ صدور چك را به عنوان تاريخ مطالبه خسارت تأخير تأديه اعلام داشته است، اولاً، 

آيا چك بعد سپري شدن مهلت قانوني پنج ساله براي طرح دعوا همچنان سند تجاري است و دارنده آن از حقوقي 

  مزاياي سند تجاري برخوردار است؟و 

ثانياً، با توجه به تصريح موجود در تبصره الحاقي يادشده، زمان مطالبه خسارت تأخير تأديه بر حسب منفي يا مثبت 

  شود؟بودن پاسخ، از چه تاريخي محاسبه مي

 پاسخ:

و گواهي عدم پرداخت در فرض سؤال كه دارنده چك پس از پنج سال از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه 

و رأي وحدت رويه شماره  1311قانون تجارت مصوب  318اخذ و طرح دعوا كرده است، از آنجا كه وفق ماده 

به برات و چك و فته طلب مرور زمان دعاوي راجع «هيأت عمومي ديوان عالي كشور  20/4/1345مورخ  623

قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض و  318كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده 

اء پس از انقضمهلت اعتراض يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و  در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاء

؛ دعواي مذكور از شمول مقررات اسناد تجاري خارج بوده »اين مدت دعاوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود

تواند به طرفيت شخصي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است و يا با اين قانون مي 319و دارنده به حكم ماده 

نون مدني اقدام كند؛ بنابراين، از شمول رأي وحدت رويه شماره وي رابطه حقوقي داشته است، بر اساس مقررات قا

هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و خسارت تأخير تأديه وفق مقررات عمومي؛  1/4/1400مورخ  812



شود. محاسبه مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522از جمله ماده 

با اصلاحات و الحاقات  1355قانون صدور چك مصوب  2به ماده  1376حكم مقرر در تبصره الحاقي همچنين 

مجمع تشخيص مصلحت نظام، با لحاظ رأي وحدت رويه  1377بعدي و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 

يد از تاريخ سررس اخيرالذكر، صرفاً ناظر بر حق دارنده چك بر مطالبه خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم

قانون تجارت مصوب  318چك است و چنين حكمي نافي مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذكور در ماده 

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيست. 20/4/1345مورخ  623و رأي وحدت رويه شماره  1311

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1403/135   

  ح135-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

شوند به پرداخت مبالغي يه عنوان هاي دولتي كه مشمول قوانين و مقررات محاسباتي ميها يا شركتچنانچه ادارات، سازمان

پذير عليه امكانهاي محكومحسابخسارت، دستمزد و يا مطالبات پيمانكاران محكوم شوند، آيا توقيف و برداشت از تمامي 

اي مرتبط و متناسب با منشأ و سبب محكوميت مقدور است؟ است و يا آنكه اين امر صرفاً با لحاظ اعتبارات و فصول بودجه

آنكه، گاهي بدهي اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا دولتي براي مثال مرتبط با انجام پيمانكاري ساختماني اداري  توضيح

فصل دوم اعتبارات قابل پرداخت خواهد بود؛ اما شعب اجراي احكام پس از عدم توفيق در اعمال فرآيندهاي  است كه از

ها را دهيگونه بتوان اينشوند؛ آيا در چنين فرضي ميعليه ميهاي بانكي محكومقانوني، ناگزير به توقيف اموال يا حساب

الاتباع ازماي لكه فصول بودجهاركنان (فصل اول) برداشت كرد و  يا اينبه عنوان مثال از محل اعتبارات مربوط به دستمزد ك

  قضايي نيز بايد، محل اين فصول رعايت شود؟بوده و در اجراي آراي مراجع قضايي يا شبه

 پاسخ:

قانون الحاق برخي مواد به  24ماده » ج«، بند 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«به موجب بند 

، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت 1393) مصوب 2ون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (قان

 1402الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور در سال به، نسخ شده است. به اين ترتيب، از تاريخ لازمپرداخت محكوم

عليه موظفند در موعد مقرر هاي اجرايي محكومدر روزنامه رسمي كشور) دستگاه 28/12/1401(منتشره در تاريخ 

به را پرداخت محكوم 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب در قانون نحوه پرداخت محكوم

اجراي كنند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي مطابق عمومات 

عليه عليه و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكومهاي بانكي دستگاه محكوماحكام مدني مبادرت به توقيف حساب

هاي بانكي نمايد و از آنجا كه در قوانين و مقررات حاكم در خصوص برداشت از حساببه ميو وصول محكوم

كرد نظر از محل هزينههاي بانكي صرفي حساببيني نشده است، توقيف موجودعليه محدوديت خاصي پيشمحكوم

هاي دولتي از شمول قانون نحوه پرداخت مانع است. شايسته ذكر است شركتاي مربوطه بلاموجودي و فصول هزينه

  خارج هستند.1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/04/20    

7/1403/148   

  ح148-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود يا ماهيانه و يا آنكه خواهشمند است اعلام فرماييد خسارت تأخير تأديه چك به صورت ساليانه محاسبه مي

  شود؟ميبر اساس شاخص بهاي اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه 

 پاسخ:
اولاً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در 

ه گانهاي دوازدهدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماهقالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي

  درج شده است.هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال 

نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت 

به ترتيب  1401هاي فروردين و ارديبهشت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

مي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه اعلا 4/520درج شده است. رقم  4/520و  1/495

درج شده  0/382كه در جدول يادشده رقم  1400و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال  3/25همان سال، 

 1401تا ارديبهشت سال  1400افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال  4/138است، معادل 

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 522است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده  4/138معادل 

  باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل.نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي 1379در امور مدني مصوب 

مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج  ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه

  شود: شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه ميمي

         عدد شاخص در زمان تأديه دين ×          مبلغ ريالي اصل دين     ═ارزش ريالي دين در زمان تأديه 

 عدد شاخص در تاريخ اوليه براي اداي دين                                                                      

قانون صدور  2ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي  1377ره مصوب و ماده واحده قانون استفساريه اين تبص 1376چك مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت  1/4/1400مورخ  812وحدت رويه شماره 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 

يادشده، خسارت  2اين در مورد چك بلامحل نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده كند؛ بنابرتفاوتي نمي 1379



گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي

لبه ديگر ديون مشمول تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است؛ اما در خصوص مطا

  شود.شده است و خسارت تأخير تاديه از تاريخ مطالبه محاسبه ميقانون ياد 522شرايط مندرج در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/06    

7/1403/99   

  ك 99-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كننده حكم قصد تعليق مجازات قانون مجازات اسلامي در صورتي كه قاضي صادر 48و  43با توجه به مفاد مواد 

عليه متواند تحت عنوان تعليق مراقبتي محكوقانوني را مطابق مواد مذكور با رعايت شرايط تعليق داشته باشد، آيا مي

ساير مراكز حمايتي از جمله انجمن حمايت از زندانيان و ... را محكوم به پرداخت مبلغي معين به اداره بهزيستي يا 

  بنمايد ؟

د كننده حكم قصهاي قانوني موجود، در صورتي كه قاضي صادردر صورت منفي بودن پاسخ، با توجه به ظرفيت

ت حهاي حمايتي مذكور (به غير از صندوق درآمدهاي دولت) داشته باشد، تمحكوميت بر پرداخت مبلغي به سازمان

قانون مجازات  86و  83تواند اين اقدام را در صدور حكم انجام دهد؟ (به غير از موارد موضوع مواد چه عنواني مي

  اسلامي)

 پاسخ:

، تعليق اجراي مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  48طبق ماده  -1

ي باشد. در تعليق مراقبتي با توجه به وضعيت مرتكب و جرم ارتكابي صدور حكم ممكن است به طور ساده يا مراقبت

تواند با توجه شده حسب مورد الزامي است و افزون بر آن دادگاه ميقانون ياد 42وي اجراي تدابير مقرر در ماده 

اده ر مبه خصوصيات مرتكب و نوع جرم ارتكابي، وي را به اجراي يك يا چند دستور از دستورهاي احصاء شده د

قانون مورد بحث محكوم نمايد؛ بنابراين در تعليق مراقبتي تدابير و دستورهاي مراقبتي منحصر به مواردي است  43

بيني شده است و صدور دستوراتي غير از آنچه در پيش 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  43و  42كه در مواد 

شده در استعلام) به دليل نه باشد يا نه (مانند موارد اشارهقانون ذكر شده است؛ اعم از اينكه مستلزم پرداخت هزي

  هاي فردي فاقد وجاهت قانوني است.ايجاد محدوديت در حقوق و آزادي

ها حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آن« 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  12طبق ماده  -2

ورد ؛ بنابراين در هر م»بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد

 ركه دادگاه حكم به پرداخت جزاي نقدي (خواه به عنوان مجازات اصلي يا به عنوان مجازات جايگزين حبس) صاد

گردد، جزاي نقدي به عنوان درآمدهاي دولت به بيني ميطور كه همه ساله در قانون بودجه پيشنمايد، همانمي



گردد و صدور حكم به پرداخت جزاي نقدي در حق داري كل كشور واريز ميحساب درآمد عمومي به خزانه

. هرچند كه توأم با اهداف خيرخواهانه باشد، نهادهاي حمايتي از جمله سازمان بهزيستي و يا كميته امداد امام و ..

» تيبهداش -الزام به خريد اقلام آموزشي«فاقد وجاهت قانوني است. همچنين در قوانين جزايي، مجازاتي تحت عنوان 

وجود ندارد و با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري 

محملي براي صدور رأي بر محكوميت به شرح مذكور  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2 اسلامي ايران و ماده

  در استعلام وجود ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1403/77   

  ح 77-9/2-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بدهد با بذل تمام مهريه و ديگر حقوق مالي خود و مراجعه به محاكم صالح خود را چنانچه زوج به زوجه وكالت 

  مطلقه كند؛ اما زوجه بدون استفاده از وكالت، مهريه را مطالبه كرده باشد، آيا دعواي مطالبه مهريه قابل استماع است؟

 پاسخ:

كردن خود در قبال بذل مهريه و ديگر صرف اعطاي وكالت به زوجه براي مراجعه به محاكم قضايي به منظور مطلقه 

باشد و تا زماني كه زوجه نسبت به بذل مهريه و يا ابراء حقوق مالي، به منزله ابراء يا بذل مهريه از سوي زوجه نمي

ذمه زوج در اين خصوص اقدام نكرده باشد و موضوع وكالت را انجام نداده باشد، با مانع قانوني براي مطالبه مهريه 

  نيست. خود مواجه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/16    

7/1403/75   

  ح75-9/16-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعواي الزام به تمكين، دادگاه خانواده پرونده را جهت حصول سازش نزد شوراي حل اختلاف ارسال كرده و در 

اند. چنانچه پرونده به دادگاه شده و زوجين صدور گزارش اصلاحي را درخواست كردهاين مرجع به سازش منجر 

تواند بدون حضور زوجين مطابق خانواده اعاده شود و زوجين در دادگاه حاضر نشوند، آيا دادگاه خانواده مي

  صورتجلسه تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف، گزارش اصلاحي صادر كند؟

 پاسخ:

، در صورت ارجاع پرونده از 22/6/1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20و  15ه مواد اولاً، با توجه ب

سوي دادگاه به شوراي حل اختلاف، چنانچه شورا موفق به ايجاد سازش ميان طرفين شود، رأساً نسبت به صدور 

ومه ند تا نسبت به مختكگزارش اصلاحي اقدام و مراتب را به همراه تصوير گزارش فوق، به مرجع قضايي ارسال مي

كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند؛ بنابراين در فرض استعلام كه دادگاه خانواده پرونده الزام به تمكين را به 

شوراي حل اختلاف ارجاع داده است، در صورت سازش زوجين، صدور گزارش اصلاحي از سوي دادگاه خانواده 

  منتفي خواهد بود.

دازي انهاي صلح موضوع قانون جديد شوراهاي حل اختلاف تشكيل و راهه اينكه تاكنون دادگاهثانياً، با عنايت ب

 16/9/1394اين قانون و حكومت قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  36نشده است و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

مانند تمكين كه موضوع در  قانون اخيرالذكر، در مواردي 24هاي صلح و با توجه به ماده تا زمان تشكيل دادگاه

صلاحيت شوراي حل اختلاف نبوده و منتهي به سازش شده است، شورا موضوع سازش و شرايط آن را به ترتيبي 

اي كه نامهكند و سازشكه واقع شده است، در صورتمجلس منعكس و مراتب را به مرجع قانوني صالح اعلام مي

شود، براي صدور گزارش اصلاحي از سوي مرجع قضايي داراي يمطابق اين ماده از سوي شوراي مذكور صادر م

باشد؛ مگر آنكه از جهات ديگري اعتبار است و نيازي به دعوت از طرفين و استماع اقرار آنان به صحت آن نمي

  نامه، مرجع قضايي دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخيص دهد.مانند ابهام در مفاد سازش

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/30    

7/1403/70   

  ح 70-98-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دولتي و عمومي، نقش بسزايي در تنظيم ها و شركتمشاورين و كارشناسان حقوقي نهادها، ادارات، سازمان

ها و طرح لوايح و دفاعيات از دعاوي عمومي و دولتي دارند. در اين ميان هر امري كه موجب شكايات و دادخواست

و تقويت شود. يكي از اين امور، پرداخت به موقع  آنان در انجام صحيح وظايفشان شود، بايد ترويج تقويت انگيزه

قانون بودجه كل  30المشاوره آنان در دعاوي مطروحه در مراجع قضايي وفق مقررات مربوطه از جمله تبصره حق

الوكاله وصولي به نمايندگان قضايي و و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق 1339كشور در سال 

و رأي  1390قانون بودجه كل كشور در سال  132و بند  1344ر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب كاركنان مؤث

  عالي كشور است. ن هيأت عمومي ديوا 16/5/1397مورخ  771وحدت رويه شماره 

گفته، در اجراي قانون موانعي وجود دارد كه يكي از آنها عدم تعيين رديف اعتباري و فرآيند رغم مراتب پيشبه

باشد كه ضرورت دارد اين موانع المشاوره مربوطه در بسياري از نهادها ميدقيق براي وصول و پرداخت سريع حق

ريزي، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي امههر چه سريعتر با تفاهم و تعامل ميان سازمان مديريت و برن

و دارايي مرتفع شود تا شاهد اجراي دقيق اين مقررات و افزايش انگيزه خدمتگزاري نظام مقدس اسلامي در 

  هاي مذكور باشيم. بخش

هاي شركتدر همين راستا طرح جامع استاني ساماندهي و تقويت مشاورين و كارشناسان حقوقي ادارات، نهادها، 

رسان غير دولتي كه در جلسه شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان به تصويب رسيده و دولتي و نهادهاي خدمات

  شود.باشد، جهت استحضار به پيوست ارسال ميدر حال اجرا مي

 كارمندانهاي وصولي به نمايندگان قضايي و الوكالهبه موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق

و رأي وحدت  1339قانون بودجه كل كشور در سال  30و تبصره  1344مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 

شود، له واقع ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور، در دعاوي كه دولت محكوم 16/5/1397مورخ  771رويه شماره 

اه حقوق و بيست درصد آن به تشخيص الوكاله وصولي از طرف مقابل حداكثر به ميزان چهار مسي درصد حق

وزارتخانه مربوط به كارمندان مؤثر در پيشرفت دعوا حداكثر به ميزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده 

يادشده تاكنون نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است؛ اما اظهار نظر در خصوص مشكلات عملي اجراي قانون از 



ج است. توضيح آنكه برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، قانون صدرالذكر مخصوص وظايف اين اداره كل خار

است و تعميم آن به دعاوي مربوط به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي فاقد مجوز قانوني » دعاوي دولت«

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/18    

7/1403/66   

  ح66-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه حكم قطعي مبني بر تعيين مؤسسه حسابداري به عنوان بازرس شركت صادر شود؛ اما وكيل خوانده به استناد 

كند مجمع عمومي بازرس را تعيين اعلام  1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  153ماده 

باشد و رأي در اين قسمت به استناد قسمت زي به اقدام توسط بازرس تعيين شده در رأي صادره نميكرده و نيا

  اخير ماده يادشده فاقد اثر است؛ خواهشمند است در خصوص اين ادعاي وكيل اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

كه مجمع عمومي در صورتي« 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  153به موجب ماده 

بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع 

نفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب كنند، رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذي

؛ در فرض سؤال كه دادگاه ...»اب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند خواهد كرد تا وظايف مربوط را تا انتخ

در اجراي اين ماده بازرس را انتخاب كرده است، بازرس منتخب دادگاه صرفاً براي همان سال مالي انجام وظيفه 

شود؛ نمي كند و در اين صورت، مجمع عمومي عادي شركت در همان سال براي تعيين بازرس يا بازرسان تشكيلمي

بر فاقد اثر شدن حكم دادگاه به سبب انتخاب بازرس توسط بنابراين در فرض سؤال، درخواست وكيل خوانده مبني 

  مجمع عمومي عادي شركت براي همان سال مالي، قابل پذيرش نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/19    

7/1403/50   

  ك50-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك «قانون شهرداري آمده است  101ماده  5كه در تبصره با توجه به اين

يا افراز اراضي، جرم تلقي شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني 

  » گرفت قرار خواهند

  ماده قانوني منطبق با جرم مزبور كدام يك از مواد قانون مجازات اسلامي است؟ -1

 576كه در ماده باشد، با توجه به آن 1375قانون مجازات اسلامي مصوب  576اگر جرم مزبور منطبق بر ماده  -2

ملكتي يا اجراي احكام آمده مأمور دولت از اجراي قوانين م» جلوگيري نمودن«قانون اخيرالذكر شرط تحقق جرم 

تواند مصداق فعل جلوگيري كردن از اجراي قانون و در است، آيا عدم رعايت قواعد تفكيك كه ترك فعل است مي

  باشد ؟ 1375قانون مجازات اسلامي مصوب  576نتيجه منطبق بر جرم موضوع ماده 

 پاسخ:

قانون شهرداري، مصاديق متعددي از تخلفات ذكر شده است؛ چنانچه رفتار ارتكابي  101با توجه به اينكه در ماده 

قانون مجازات اسلامي  600يا  576متهم با برخي از مصاديق مجرمانه مندرج در قوانين كيفري از جمله مواد 

موضوع  شود و در غير اين صورت چونمنطبق باشد، بر اين اساس مجازات تعيين مي 1375(تعزيرات) مصوب 

انگاري شده؛ ولي نوع و ميزان مجازات آن تعيين نشده است، موضوع از شده جرمقانون ياد 101ماده  5تبصره 

  است. 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  69مصاديق ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/30    

7/1403/46   

  ع46-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522در ماده » دين«آيا مقصود از عبارت 

 شود و يا آنكه مطالبه مبلغي كه نياز به رسيدگي قضاييبه عنوان وجه رايج است كه مطالبه مي» مبلغي«صرفاً  1379

ل ميشود؟ به عنوان مثال، چنانچه شخصي الزام خوانده به پرداخت هزينه و كاركرد قرارداد را دارد را نيز شام

كه مبلغ مشخص و معيني را در خواسته خود تقاضا كند، آيا خسارت تأخير تأديه قابل درخواست كند؛ بدون اين

ال دين است؟ آيا اساساً در مث مطالبه است؟ به عبارتي، آيا شرط مطالبه خسارت تأخير تأديه، محقق و مسلم بودن

  شود؟يادشده، دين مسلم محسوب مي

 پاسخ:

المثل و امثال آن باشد كه تعيين اصل آن پرسش مطرح شده مبهم است. چنانچه مقصود مطالبه مبالغي مانند اجرت

ر مدني هاي عمومي و انقلاب در اموقانون آيين دادرسي دادگاه 522مستلزم رسيدگي قضايي است، اعمال ماده 

باشد؛ اما نسبت به دين داراي منشأ قراردادي كه فرع بر صدور حكم و تعيين ميزان دقيق دين مي 1379مصوب 

مبلغ آن در قرارداد مشخص و داراي سررسيد است، در فرض مطالبه داين و استنكاف از تأديه و تحقق ديگر شرايط 

با منعي مواجه  1379مومي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عقانون آيين دادرسي دادگاه 522مقرر، اعمال ماده 

  نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/06    

7/1402/1181   

  ح1181-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مشخصي از ثمن معامله چك  چنانچه خريدار ملكي در قرارداد تعهد كند كه ظرف يك هفته نسبت به ميزان -1

توان او را الزام به صدور چك كرد؟ به عبارت ديگر، آيا صادر كند؛ اما از انجام تعهد خود استنكاف ورزد، آيا مي

  تعهد بر صدور چك صحيح است؟

آيا در دو فرض داشتن و يا نداشتن دسته چك توسط خريدار، حكم قضيه متفاوت است؟ توضيح آنكه، پرسش  -2

  اوت از دعواي الزام به ثبت چك صيادي است.فوق متف

 پاسخ:

اند خريدار نسبت به بخشي از ثمن معامله ظرف مدت مشخصي چك صادر در فرض سؤال كه طرفين توافق كرده

كند؛ اولاً، صدور چك و پرداخت بخشي از ثمن از اين طريق مورد توافق طرفين قرار گرفته و اين توافق كه علاوه 

گيرد، قراردادي نافذ و زئيات آن؛ اعم از مبلغ، تاريخ پرداخت و دارنده چك نيز صورت ميبر صدور چك، در ج

الاجرا است (عقد عهدي). ثانياً، به لحاظ احكام قانوني خاص مترتب بر اسناد تجاري و بويژه چك به عنوان لازم

ي، بر پرداخت بخشي از ثمن از طريق الاجرا، چه بسا متعهدله با هدف برخورداري از آثار و مزاياي قانونسندي لازم

گفته و صرف نظر از آنكه امكان استيفاي بخش باقيمانده صدور چك تأكيد و شرط كرده باشد؛ بنا به مراتب پيش

ثمن از ديگر اموال متعهد و بدون نياز به صدور چك نيز فراهم است، در فرض سؤال دعواي الزام فرد به صدور 

ماهيت امر، دعوايي مسموع است و در اين دعوا، داشتن يا نداشتن دسته چك مؤثر  چك معادل وجه مورد توافق در

در مقام نيست؛ مگر آنكه از منظر قانوني متعهد ممنوع از داشتن دسته چك و يا صدور آن باشد و بدين ترتيب، 

  قانون مدني). 232انجام شرط امري غير مقدور باشد (بند يك ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/23    

7/1402/1160   

  ح1160-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردي غير نظامي، ديه متوفي در مرحله پرداخت از سوي يگان در پرونده

بر توقيف ديه به نفع طلبكاران متوفي واصل شده است؛ مربوطه است و اخطاريه واحد اجراي احكام مدني مبني 

اي اداره اجراي سازمان ثبت املاك و اسناد كشور نيز پس از اقدام زوجه براي مطالبه مهريه از محل ديه، اخطاريه

براي واحد اجراي احكام كيفري جهت توقيف وجه ديه ارسال كرده است. با توجه به مراتب يادشده، خواهشمند 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسشاست به 

با توجه به اينكه پيش از اقدام زوجه براي توقيف ديه زوج متوفي؛ طلبكاران از طريق دادگاه حقوقي ديه متوفي  -1

  يك از طلبكاران يا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟اند، كدامرا توقيف كرده

مهريه زوجه داراي حق  1356ون اجراي احكام مدني مصوب قان 148با توجه به اينكه مطابق بند سوم ماده  -2

 226تقدم است، چه ميزان از مهريه از اين امتياز برخوردار است؟ ميزان مذكور در اين بند و يا ميزان مقرر در ماده 

 شود و يا آنكهو يا آنكه ميزان حق تقدم بر اساس شاخص بانك مركزي تعيين مي 1319قانون امور حسبي مصوب 

  اساساً تمام مهريه از حق تقدم برخوردار است؟

 پاسخ:

و حق تقدم ناشي از توقيف  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  148در خصوص حق تقدم موضوع ماده  -1

  كل دو ديدگاه وجود دارد: قضايي يا اجرايي پس از فوت مديون در اين اداره

  ديدگاه نخست:

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 56با عنايت به تبصره ماده 

، تركه به 1319قانون امور حسبي مصوب  226با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  11/6/1387اجرايي مصوب 

اما اگر يكي از طلبكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي  شود؛نسبت طلب تقسيم مي

  پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، طلب ديگر طلبكاران پرداخت خواهد شد.

  ديدگاه دوم:



قرار گرفته مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم  1319قانون امور حسبي مصوب  226اولاً، در ماده 

ذيل طبقه چهارم تاكنون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهريه به همين » ب«است؛ مبلغ مندرج در بند 

  ميزان است.

ب خاص است؛ به سب ثانياً، در فرض سؤال كه همسر متوفي بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه (ديه متوفي) كرده

موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي  ،1319بودن قانون امور حسبي مصوب 

 227ده شود؛ حكم موضوع ماها كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مياداي تمامي بدهي

در  وهمين قانون نيز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است 

؛ بر اين اساس كردبايست به آن نيز تصريح ميصورتي كه مقنن به تأمين خواسته و بازداشت قضايي نظر داشت، مي

مذكور، در فرض سؤال  226و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فرض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 

رجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را توان يكي از طلبكاران را بر ديگري تبه صرف تأمـين مقدم نمي

  از دريافت تمام يا بخشي از طلب محروم كرد.

و  1319قانون امور حسبي مصوب  226ذيل طبقه چهارم ماده » ب«با توجه به اينكه مبلغ مندرج در بند  -2

است، حسب مورد و با  تاكنون افزايش نيافته 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  148ماده  3همچنين بند 

  هاي فوق براي وصول مهريه تصميم مقتضي قابل اتخاذ است.انتخاب يكي از ديدگاه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/16    

7/1402/1148   

  ع1148-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي شهرها و شهرداريها، كلانهاي مراكز استانكه رسيدگي به اختلافات ناشي از معاملات شهردارينظر به اين

نامه معاملات شهرداري اصلاحي آيين 38بالاي يك ميليون نفر جمعيت در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

وص مرجع اجراي رأي تعيين تكليف نشده با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ اما در خص 1355تهران مصوب 

نفع در مراجعه به شهرداري و اداره اجراي ثبت و دادگستري شده است و اين امر موجب سردرگمي اشخاص ذي

  است. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب نامه معاملات شهرداري پايتخت (آييناز آنجا كه قانونگذار در آيين

 1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آيين 7اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 

رها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب شهها، كلانهاي مراكز استانبا اصلاحات بعدي به شهرداري

آن توسط اجراي احكام دادگستري  38اي در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده ) مقرره1390

و يا اداره اجراي ثبت، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت تكليفي 

  ، با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند.در اين خصوص ندارند

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/19    

7/1402/1144   

  ح1144-9/7-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

سرپرست قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي 21همانگونه كه مستحضريد، افراد تحت سرپرستي مستند به ماده 

هيأت وزيران با اصلاحات  14/4/1394نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 6و تبصره  1392سرپرست مصوب و بد

اين قانون و ماده  17شوند؛ همچنين به موجب ماده و الحاقات بعدي، جزو عائله تحت تكفل سرپرست محسوب مي

، تكاليف سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستي از لحاظ نگهداري، تربيت و نفقه نظير تكاليف نامه يادشدهآيين 5

والدين نسبت به اولاد است و حتي پس از مرگ سرپرست، همچنان فرد تحت سرپرستي از حقوق و مزاياي اولاد 

اخت نفقه افراد تحت نيز امتناع از پرد 1391قانون حمايت خانواده مصوب  53برخوردار است و در تبصره ماده 

  انگاري شده است. سرپرستي جرم

با عنايت به مراتب يادشده، در فرضي كه فردي سرپرستي دو فرزند دختر را طبق قانون صدرالذكر بر عهده گرفته و 

گفته اين فرد (سرپرست) داراي سه فرزند اخيراً نيز فرزندي براي وي به دنيا آمده است و با لحاظ مقررات پيش

قانون حمايت از خانواده  18شد؛ آيا اين فرد به محض تولد فرزند از معافيت مالياتي پانزده درصد موضوع ماده بامي

  شود؟برخوردار مي 1400و جواني جمعيت مصوب 

 پاسخ:

براي افرادي كه  1392سرپرست و بدسرپرست مصوب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي 21اولاً، ماده 

مندي از مزاياي حمايتي حق اولاد و مرخصي دوره مراقبت گيرند، صرفاً بهرهدكان را بر عهده ميسرپرستي اين كو

  براي كودكان زير سه سال را تجويز كرده و تصريحي بر برخورداري ديگر مزايا مانند معافيت مالياتي ندارد.

با توجه به سياق آن بر معافيت مالياتي  1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  18ثانياً، ماده 

آورند دلالت دارد و با توجه به اصل عدم معافيت مالياتي؛ مگر به موجب والديني كه فرزند سوم خود را به دنيا مي

رند، مستلزم گيسرپرست را بر عهده ميسرپرست و بدقانون، تسري اين معافيت به افرادي كه سرپرستي اطفال بي

  در فرض سؤال چنين تصريحي وجود ندارد.قانون است و 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/30    

7/1402/1135   

  1135-127/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

امضاي وي و اي كه فقط به نامهچنانچه يكي از ورثه مدعي خريد يك قطعه زمين از مورث خود باشد و مبايعه

مورث رسيده است را ارائه و تصوير آن را در اختيار ديگر ورثه قرار دهد و در دعواي يكي از وراث به طرفيت فرد 

نامه خودداري و مدعي نامه به ادعاي جعل امضاي مورث، خوانده از ارائه اصل مبايعهشده مبني بر ابطال مبايعهياد

نامه و صرف ارائه تصوير آن به عنوان ضميمه دادخواست، بودن اصل مبايعهمفقودي آن شود، با توجه به در دسترس ن

  ندارد؟ نامه دعوا قابليت استماعنامه رسيدگي كرد و يا به سبب فقدان اصل مبايعهتوان به دعواي ابطال مبايعهآيا مي

 پاسخ:

كه يكي از وراث با ارائه  باشد، در فرض سؤالنظر به اينكه رسيدگي به اصالت سند مستلزم ارائه اصل آن مي

نامه به ادعاي جعليت آن، باشد و در دعواي ابطال مبايعهنامه عادي مدعي خريد ملك از مورث خود ميمبايعه

سندي كه جعليت آن مورد ادعا قرار گرفته، در مرجع قضايي ابراز نشده و به تبع آن رسيدگي به اصالت سند و اتخاذ 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 2دادگاه با توجه به ماده  پذير نيست،تصميم ماهوي امكان

نمايد. شايسته ذكر است در فرض سؤال، خواهان براي درخواست تقسيم تركه ، اتخاذ تصميم مي1379مدني مصوب 

  شود.مه از تركه خارج نمينانامه نيز به صرف ارائه تصوير مبايعهبا منع قانوني مواجه نيست و مال موضوع مبايعه

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/23    

7/1402/1133   

  ح1133-9/2-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسمي يا نامه تواند با اخذ وكالت از جانب زوج (طي وكالتطور كه زوجه مياولاً، آيا در مورد طلاق توافقي، همان

اعطاء در جلسه رسيدگي دادگاه)، به تنهايي به دفتر رسمي طلاق جهت اجرا و ثبت صيغه طلاق مراجعه كند، زوج 

تواند براي اين امر، از زوجه اخذ وكالت نموده و به تنهايي و بدون حضور زوجه در دفترخانه، حضور يابد و نيز مي

  اقدام كند؟

عدم امكان سازش، بر مبناي توافق طرفين بر بذل مهريه و اجراي طلاق خلع ثانياً، در فرض سؤال چنانچه گواهي 

  صادر شده باشد، پاسخ چيست؟

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال چنانچه مقصود از وكالت اعطايي، صرف وكالت زوجه به زوج براي اجرا و ثبت صيغه طلاق 

حق مراجعه زوجه به دفتر رسمي طلاق موضوع بدون نياز به حضور زوجه در دفتر رسمي طلاق باشد، از آنجايي كه 

باشد و قابليت توكيل دارد، اعطاي چنين ، قائم به شخص نمي1391قانون حمايت خانواده مصوب  36و  35مواد 

  باشد.وكالتي با منع خاصي مواجه نمي

لع طلاق از نوع خثانياً، چنانچه گواهي عدم امكان سازش، بر مبناي توافق زوجين بر بذل مهريه با تعيين صيغه 

رسد صرف اعطاي وكالت به زوج براي اجرا و ثبت صيغه طلاق بدون آنكه ميزان بذل صادر شده باشد، به نظر مي

تواند مجوز اجراي صيغه مذكور و ثبت آن باشد؛ مگر آنكه در گزارش اصلاحي كه مبناي مهريه تعيين شده باشد، نمي

يزان بذل مهريه مشخص شده باشد. در هر صورت، دفتر رسمي صدور گواهي عدم امكان سازش دادگاه است، م

طلاق صرفاً با لحاظ رأي صادره و اختيارات اعطايي به زوج به شرح مندرج در وكالتنامه و با احراز وجود شرايط 

  تواند مبادرت به اجرا و ثبت صيغه طلاق نمايد.شرعي در زوجه، مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/31    

7/1402/1121   

  ح 1121-192-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه شهرداري طرحي را بدون رعايت مقررات قانوني لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب براي اجراي برنامه

كه بهاي ملك را به مالكان پرداخت و بدون اين 1370ها مصوب تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

ه كند و اين شخص كنمايد و سپس مالك،  ملك را به شخص ثالثي منتقل ميكند، اجرا نموده و ملك را تصرف مي

كند، آيا صدور حكم ام وي تنظيم شده است با طرح دعوا بهاي ملك را از شهرداري مطالبه ميسند رسمي ملك به ن

بر محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي ملك در حق خواهان (به عنوان مالك فعلي ملك)، داراي توجيه قانوني 

د اجراي احكام مدني و شرعي است؟ توضيح آنكه در مواردي نيز شخص ثالث، ملك را از طريق مزايده در فراين

  خريداري كرده است.

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (شهرداري) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در لايحه 

 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

صوب ها ماصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريشوراي انقلاب با 

، مبادرت به تصرف اراضي و اجراي طرح نموده است، موضوع تابع غصب مال و احكام مترتب بر آن است 1370

قانون مدني) و  311ين (ذيل ماده تواند به سبب ممكن نبودن رد عمقام قانوني وي ميو بر اين اساس، مالك يا قائم

قانون مدني، بهاي ملك را مطالبه كند و در فرض سؤال مالك فعلي كه با تنظيم سند  317و  316در اجراي مواد 

نفع در طرح دعواي مطالبه بهاي ملك است و ملاك در سمت و ذيرسمي مالكيت به وي انتقال يافته است، ذي

  لبه است.مطالبه، مالكيت رسمي در زمان مطا

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/27    

7/1402/1119   

  ك1119-127/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخص (الف) تمام شش دانگ ملكي را در اجراي احكام حقوقي به عنوان مال خود معرفي و آن را به عنوان وثيقه 

عليه شده است و زماني كه اجراي احكام حقوقي توديع نموده است و موجب آزادي محكومعليه آزادي محكوم

ادعا  كند، با اينعليه و ضبط وثيقه) اقدام ميبه (با توجه به متواري بودن محكومجهت مزايده ملك و وصول محكوم

ود؛ حال چنانچه معرفي ملك شكه سابقاً سه دانگ از ملك را به شخص ب (همسر خود) انتقال داده است روبرو مي

ق باشد، منطببه عنوان وثيقه با علم و اطلاع شخص (ب) باشد، آيا اين موضوع عنوان مجرمانه دارد؟ چنانچه جرم مي

با چه جرمي است (كلاهبرداري، انتقال مال غير، معرفي مال غير به عوض مال خود يا ...) و مجازات آن بر اساس 

كه آيا تشكيل پرونده كيفري به شكايت شاكي (شخص ب) نياز دارد شود؟ و اينعيين ميكدام قانون و ماده قانوني ت

به) شده است، له پرونده حقوقي (عدم وصول محكومكه اين اقدام شخص (الف) به ضرر محكوميا با توجه به اين

يت شخص (ب) موضوع العموم بدون شكاتواند اعلام جرم كند و دادستان به عنوان مدعياجراي احكام حقوقي مي

  را تعقيب نمايد؟

 پاسخ:

عليه مالي به عنوان وثيقه نزد مرجع در فرض سؤال كه شخصي شش دانگ ملكي را در قبال آزادي محكوم -الف

قضايي توديع كرده و سپس مشخص شده باشد كه بخشي از آن ملك متعلق به ديگري است و دستور ضبط وثيقه 

 كند؛ عمل وي با رعايتگذار تكافوي محكوم به مالي را نميكه حصه وثيقهلينيز صادر و قطعي شده باشد در حا

 1308نمايند مصوب قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي 2شرايط مقرر در ماده 

  شود.جرم بوده و مرتكب به مجازات شروع به كلاهبرداري محكوم مي

صرف علم و اطلاع شريك مال مشاعي (ب) از توديع وثيقه توسط مرتكب با مجرم شناختن شريك مال مشاعي  -ب

قانون مجازات اسلامي (معاونت در جرم)  126ملازمه ندارد؛ مگر اينكه وي مرتكب يكي از رفتارهاي موضوع ماده 

  شود كه در اين صورت معاون جرم مذكور خواهد بود.



جرم مذكور در فرض سؤال، غيرقابل گذشت است؛  1403قانون مجازات اسلامي اصلاحي  104ده با توجه به ما -ج

قانون  72و  64لذا براي شروع به تعقيب مرتكب به شكايت شاكي نياز نيست و اجراي احكام مدني در اجراي مواد 

  كند.آيين دادرسي كيفري مراتب را به دادستان عمومي و انقلاب اعلام مي

  

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/18    

7/1402/1118   

  1118-168/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نمايي با اسلحه كلاشينكف كيفرخواست صادر شده است. با توجه به در دادسرا در مورد آقاي (الف) به اتهام قدرت

باشد و اين موضوع از طرف قاضي دادسرا مغفول مانده و تفهيم اتهام سلاح نيز ميكه بزه مذكور مستلزم حمل اين

كه تواند اين اتهام يعني حمل غير مجاز اسلحه كلاشينكف را نيز به متهم تفهيم كند يا ايننشده است، آيا دادگاه مي

  بايد در اين خصوص دادگاه به دادستان اعلام جرم نمايد؟

 پاسخ:

ود، شانون آيين دادرسي كيفري به استثناي مواردي كه به صورت مستقيم در دادگاه مطرح ميق 335مطابق ماده 

كنند؛ بنابراين اگر دادسرا گانه ماده يادشده شروع به رسيدگي ميهاي سههاي كيفري فقط در محدوده بنددادگاه

نون يادشده دادگاه گزارش موضوع قا 363نسبت به بخشي از اتهامات متهم اظهار نظر نكرده باشد، در اجراي ماده 

رساند تا نسبت به انجام تحقيقات مقدماتي اقدام و پس از صدور كيفرخواست، پرونده به را به اطلاع دادستان مي

  دادگاه ارسال شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/30    

7/1402/1113   

  ح1113-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اند هر طرف يك داور معرفي كند. هر در قراردادي طرفين موضوع حل اختلاف را به داوري ارجاع و مقرر كرده

اند و يكي از طرفين با مراجعه به دادگاه ابطال رأي داور مقابل را يك از داوران نظري مخالف داور ديگر ارائه كرده

يز به سبب انفرادي بودن رأي صادره آن را فاقد اوصاف رأي داوري دانسته و  قرار درخواست كرده است. دادگاه ن

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسش عدم استماع دعوا صادر كرده است. در خصوص فرض پيش

  آيا دادگاه صالح به رسيدگي به اصل دعوا و اختلاف است؟ -1

  تواند رأي داورها را ابطال و آنها را ملزم به صدور مجدد رأي كند؟يآيا با درخواست طرفين دادگاه م -2

توانند از دادگاه درخواست داور نمايند و آيا دادگاه ملزم به تعيين داور آيا طرفين در صورت عدم توافق، مي -3

  است؟ 

 پاسخ:

چنين  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 464و  459اولاً، از مواد 

 اي تعيين شود كه در فرض اختلاف نظر بين آنان تحقق اكثريتالاصول هيأت داوري بايد به گونهمستفاد است كه علي

ين و فرآيندي براي تعي دهپذير باشد. در فرض سؤال كه طرفين قرارداد هيأت داوري را با دو عضو تعيين كرامكان

را به  باشد كه رأي خوداند، تركيب تعيين شده در صورتي مجاز به صدور رأي ميبيني نكردهعضو سوم نيز پيش

اتفاق آراء صادر كند؛ بنابراين، در فرض سؤال كه اشخاص تعيين شده هر يك جداگانه نظري معارض با ديگري 

  أي داوران منتخب ندارد و فاقد اعتبار است.اند، نظرات اعلامي عنوان راعلام كرده

ثانياً، در فرض سؤال چنانچه مهلت داوري سپري نشده باشد، داوران تعيين شده در صورت حصول اتفاق نظر 

توانند رأي صادر كنند و در فرض سپري شدن مهلت داوري، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه خواهد مي

  بود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/23    

7/1402/1104   

  ح1104-82-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رساند انستيتو پاستور ايران نهادي دولتي و از توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استحضار مي

سلامت عمومي، برخي افراد خير با اطمينان خاطر به  المنفعه در جهت حفظباشد و به سبب ارائه خدمات عاممي

واسطه شخصيت حقوقي دولتي انستيتو، در ادوار مختلف اموال خود را بويژه در قالب عقد وقف به اين انستيتو واگذار 

كرده و رئيس وقت انستيتو پاستور ايران (به عنوان شخصيت حقوقي دولتي و نه خصوصي يا شخص حقيقي) كه از 

شود را به عنوان متولي باشد و با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب ميدولت مي كاركنان

مقامي اند. رؤساي بعدي انستيتو نيز هر يك به واسطه قائممنصوص موقوفه بدون دخالت سازمان اوقاف تعيين كرده

  شوند.شخصيت حقوقي دولتي قبلي متولي منصوص محسوب مي

توضيح آنكه، رئيس انستيتو پاستور ايران به عنوان شخص حقوقي دولتي و از طرفي همزمان به عنوان متولي ملك 

كند موقوفه بايد شرعاً و قانوناً حافظ منافع دولت و موقوفه باشد و براي انجام اين مسؤوليت گاهي شرايط اقتضا مي

حالي است كه دعاوي طرح شده مربوط به موقوفات  ملكي در مراجع قضايي مطرح كند؛ اين در -دعاوي حقوقي 

شود ها با اين ايراد مواجه ميباشد، توسط برخي دادگاهاز سوي رئيس انستيتو پاستور ايران كه همزمان متولي هم مي

با اصلاحات و  1363قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  3كه به موجب ماده 

اي داراي شخصيت حقوقي است كه متولي يا سازمان اوقاف نماينده آن به حساب هر موقوفه«الحاقات بعدي: 

، لذا طرح دعوا از سوي انستيتو به نمايندگي فرد تعرفه شده در سامانه ثنا فاقد وجاهت قانوني است و بايد »آيد.مي

  است، مستقيماً طرح دعوا كند. متولي موقوفه كه رئيس انستيتو پاستور ايران

 ها فقط از طريق سامانه ثنا با شناسه ملي انستيتو صرفاً به نام انستيتو پاستور ايرانكه ثبت دادخواستبا توجه به اين

امكانپذير است و با عنايت به مقدور نبودن اخذ و تفكيك دو شناسه ملي جهت ثبت دعاوي براي بخش موقوفات 

يادشده با لحاظ استنتاج مراجع قضايي  3ر مجزا، خواهشمند است در خصوص تفسير ماده و غير موقوفات به طو

گري دولت و تداخل آن با شخصيت حقوقي عمومي انستيتو و نحوه صحيح و ارتباط يا عدم ارتباط آن با متولي

وگيري از سوء طرح دعوا با توجه به ساز و كار سامانه ثنا، جهت حفظ و صيانت از حقوق موقوفات دولت و جل

  استفاده اشخاص ثالث از اين خلاء قانوني، اعلام نظر فرماييد.



 پاسخ:

با اصلاحات و  1363قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  3اولاً، وفق ماده 

  اشد. باينده آن ميالحاقات بعدي، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان يادشده حسب مورد نم

ثانياً، به لحاظ شخصيت حقوقي مستقل موقوفه، اين دعاوي اصولاً نبايد از جانب انستيتو پاستور مطرح شود و 

اب توان بر اساس شناسه و حسالاصول بايد شناسه كاربري مستقلي براي موقوفه تعريف و طراحي شود و نميعلي

  كاربري انستيتو طرح دعوا كرد.

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/18    

7/1402/1103   

  ح1103-76-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

كه در قرارداد فروش مسكن حق هرگونه نقل و انتقال مبيع و واگذاري آن به غير تا زمان حيات فروشنده در صورتي

  از خريدار سلب شود:

  صحيح و قابل اجرا است؟آيا چنين شرطي  -1

  شود؟آيا اين شرط انتقالات اجرايي كه به اراده مديون نيست را نيز شامل مي -2

  به از اين مال مؤثر است؟آيا فوت خريدار در وصول محكوم -3

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال كه شرط عدم فروش مبيع تا زمان حيات بايع شده است، اين شرط به معني شرط عدم تمليك 

بيع به خريدار و يا تأخير در انتقال مبيع به وي نيست و نوعي سلب حق جزئي است كه مغايرتي با حكم مقرر در م

شود و رعايت اين شرط در نقل قانون مدني ندارد و صرفاً شرطي خلاف مقتضاي اطلاق عقد محسوب مي 959ماده 

  هاي اختياري الزامي است. و انتقال

رسد بايد بين فروض در دسترس بودن و يا نبودن مال ديگري از اجرايي به نظر ميثانياً، در خصوص انتقالات 

قانون اجراي  53عليه (مال مطلق و غير مقيد) تفكيك قائل شد؛ زيرا در فرض نخست با توجه به ملاك ماده محكوم

ت و در فرض له، اين امر جايز نيس، به سبب مغايرت توقيف و فروش با حق مشروط1356احكام مدني مصوب 

له) و تقدم حق فرد اخير، اقدام به توقيف و فروش جايز له با حق طلبكار (محكومدوم به لحاظ تعارض حق مشروط

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/09    

7/1402/1084   

  ك1084-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري، چنانچه  278در صورت مواجهه با درخواست تجويز مجدد تعقيب موضوع ماده  -1

بايست به همان شعبه رسيدگي كننده دادسرا جهت تحقيق ارجاع شود يا اين تقاضا مورد قبول واقع شود، آيا مي

قانون آيين دادرسي كيفري و  339ماده  منعي براي ارجاع به شعبه ديگر وجود ندارد؟ نسبت تغيير ارجاع شعبه با

  تبصره آن در اين خصوص چيست؟

در مواردي كه متقاضي مستند تجويز تعقيب خود را اموري عنوان كرده كه مستلزم استعلام از مراجعي مانند  -2

باشد، ميزني خطوط همراه شهود (با فرض عدم منع قانوني) و يا انجام تحقيقاتي پليس آگاهي، ساير ادارات، نقطه

آيا دادستان مجوزي براي اجابت اين قبيل امور دارد؟ به عبارت ديگر، آيا تحصيل دليل از ناحيه دادستان در مرحله 

  بررسي درخواست تجويز مجدد تعقيب، واجد منع قانوني است؟ 

اري به چنانچه گزارش يا اخباري مبني بر فعاليت مجرمانه واحدهاي توليدي، خدماتي، كسب و كارهاي تج -3

دادستان واصله گردد، در صورت احراز امر مجرمانه با وصف قراين معقول و ادله مثبته و ضرر داشتن آن اعمال 

قانون آيين دادرسي كيفري) مستلزم  114مجرمانه به سلامت، اخلال امنيت جامعه يا نظم عمومي، آيا اعمال اين ماده (

  تواند با استناد به اين ماده اقدام نمايد؟ميطرح پرونده نزد بازپرس بوده يا دادستان رأساً 

ضا ها در آن فآيا گستره اين ماده ناظر بر فعاليت مجرمانه يادشده در بستر فضاي مجازي و اعمال محدوديت -1-3

  باشد؟عندالاقتضاء مي

 پاسخ:

، در صورتي كه به علت فقدان يا عدم كفايت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278با عنايت به ماده  -1

دليل، قرار منع تعقيب صادر شود، رسيدگي مجدد به اتهام متهم تنها در صورتي ممكن است كه دليل يا دلايل جديدي 

كشف شود. در صورت كشف دليل جديد، چنانچه پرونده در دادسرا قطعي شده باشد با نظر دادستان براي يكبار 

؛ ولي اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعيت رسيده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً شودمتهم تعقيب مي

اراليه كه شعبه قبلي يا شعبه ديگري باشد)، مشگردد و با ارجاع پرونده به بازپرس يا داديار (اعم از اينمتهم تعقيب مي

ل كند، دليل يا دلايكه بازپرس يا داديار رسيدگي مي مكلف به رسيدگي بوده و از موارد رد نيست؛ زيرا آنچه را



جديدي است كه قبلا به آن رسيدگي نكرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس يا داديار بتواند به استناد ماده 

اين قانون از رسيدگي امتناع كند؛ بلكه دليل جديدي است كه  421ماده » ت«قانون يادشده ناظر به بند  424

كند. در واقع اين رسيدگي، ادامه رسيدگي قبلي بوده و چون بازپرس يا داديار براي اولين بار به آن رسيدگي مي

گفته حكمي استثنايي است، رسيدگي قبلي بازپرس يا داديار از موارد رد دادرس پيش 278حكم مقرر در ماده 

  سي كيفري نيز خارج است.قانون آيين دادر 339نيست و موضوع از شمول مقررات تبصره ماده 

مصونيت متهم از تعقيب مجدد به عنوان يك قاعده آمره پذيرفته شده است و استثناي آن كشف دلايل جديد  -2

ه آوري ادلاست؛ اما منع مذكور تنها ناظر به تعقيب متهم است و شامل مواردي نظير استماع اظهارات شاكي و جمع

گردد كه در واقع اين اقدامات ربط نميلايلي بر اثبات وقوع بزه از مراجع ذياز جمله استعلام وجود يا عدم وجود د

ملازمه با كشف دلايل جديد دارد و به معني تعقيب مجدد متهم نيست و منظور از تعقيب مجدد متهم كه مورد نظر 

ه است، ) قرار گرفتقانونگذار با وجود شرايط قانوني (يعني كشف دلايل جديد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه

توانند نسبت به احضار، جلب، توقيف، صدور قرار تأمين، استنطاق و محاكمه وي و اين است كه مراجع قضايي نمي

در  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278نظاير آنها اقدام نمايند؛ بنابراين در فرض استعلام با لحاظ ماده 

ا ارجاع دادستان و بدون نياز به كسب اجازه دادگاه براي تعقيب مجدد متهم، غير موارد يادشده مقام قضايي ذيربط ب

كند و سپس در صورتي كه دادستان دلايل جديد را براي تعقيب مجدد متهم كافي آوري ادله اقدام مينسبت به جمع

ته است، نپذيرفكند. در غير اين صورت چون تعقيبي صورت دانست، تجويز تعقيب مجدد را از دادگاه درخواست مي

صدور قرار منع تعقيب منتفي بوده و دادستان بايد دستور بايگاني نمودن پرونده را صادر نمايد. شايسته ذكر است 

  درخواست تعقيب مجدد متهم به معناي تقديم شكوائيه جديد نيست.

شده است،  هاي مجرمانه گزارشدر خصوص اختيار پلمپ محلي كه از سوي ضابطان به عنوان محل فعاليت-3

هرگاه دستور مقام دادسرا اعم از دادستان يا بازپرس براي پلمپ اين مكان در راستاي تعقيب انجام گرفته در پرونده 

اين امر مجاز  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  114و  92كيفري باشد كه با رعايت شرايط مندرج در مواد 

ونده كيفري رأساً به پلمپ مكاني اقدام نمايد، در مجموع مقررات است؛ اما اگر دادستان بخواهد بدون تشكيل پر

 بيني نشده است. استناد به اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسيقانوني كشور براي دادستان چنين اختياري پيش

و  وقو يا استفاده از وحدت ملاك برخي از مواد ديگر نيز فاقد توجيه حقوقي است؛ زيرا ايجاد محدوديت در حق

 114هاي مشروع افراد بايد به حكم صريح قانون باشد و قابل اعتراض بودن تصميم بازپرس در محدوده ماده آزادي



ي هادهنده توجه قانونگذار به حفظ حقوق و آزاديقانون يادشده كه با اطلاع دادستان نيز صادر شده است، نشان

  مشروع افراد جامعه است.

ي هايي نظير فعاليت خدماتقانون آيين دادرسي كيفري، در صورتي كه ادامه فعاليت 687با توجه به حكم ماده  -3-1

اي باشد كه مضر به سلامت، امنيت يا نظم عمومي يا تجاري و ... در فضاي مجازي متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه

ادامه فعاليت مذكور جلوگيري توان از قانون آيين دادرسي كيفري مي 114جامعه باشد، با رعايت شرايط مقرر در ماده 

  كرد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/27    

7/1402/1071   

  ح1071-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

صادر؛  1337رأي صادره مبني بر الزام به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال سند به نام خواهان در سال 

اجراييه صادر نشده است، با توجه به شمول مرور زمان و قانون حاكم در زمان صدور، آيا رأي  1398اما تا سال 

  صادره قابليت اجرا دارد؟

 پاسخ:

به استثناي مواردي كه به موجب قانون براي اجراي احكام مراجع قضايي مهلت تعيين شده است؛ مانند احكام تخليه 

، در ديگر موارد 1391يا قانون حمايت خانواده مصوب  1356وابط موجر يا مستأجر مصوب موضوع قانون ر

چنانچه زمينه اجراي حكم از بين نرفته يا مانع قانوني براي اجراي آن وجود نداشته باشد، مشمول مرور زمان نشده 

الصدور بودن آن، صرف سپري له قابل اجراست؛ بنابراين با فرض احراز اصالت رأي و مسلمو با درخواست محكوم

باشد و در هر صورت، احراز فراهم بودن شدن مدت طولاني از تاريخ صدور رأي مانع از درخواست اجراي آن نمي

  مقدمات اجرا بر عهده مرجع مجري حكم است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1402/1061   

  ح1061-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله « 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 21به موجب ماده 

مديون با انگيزه فرار از دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد موجب حبس تعزيري يا 

اليه نيز با علم به موضوع اقدام شود و در صورتي كه منتقلبه يا هر دو مجازات ميل نصف محكومجزاي نقدي معاد

كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از 

 با توجه به تكليف قسمت اخير». هد شدبه از محل آن استيفا خواگيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوماموال انتقال

به اليه (شريك جرم) و استيفاي محكوماين ماده در خصوص اخذ عين، مثل و يا قيمت مال به عنوان جريمه از منتقل

، 1394/12/26مورخ  7/94/3565از محل آن و نيز با توجه به سابقه نظريه مشورتي آن اداره كل به شماره 

  زير پاسخ دهيد: هايخواهشمند است به پرسش

اليه در صلاحيت كدام واحد اجرايي است؟ واحد اجراي احكام كيفري كه اخذ عين، مثل و يا قيمت مال از منتقل -1

مالي بين  كند يا واحد اجراي احكام مدني كه حكم محكوميتقانون را اجرا مي 21حكم كيفري موضوع ماده 

  كند؟له را اجرا ميعليه و محكوممحكوم

يادشده،  21انچه موضوع در صلاحيت واحد اجراي احكام مدني باشد، آيا در اجراي قسمت اخير ماده چن -2

اليه و ضمانت اجراي حبس را نسبت به منتقل 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3توان ماده مي

  شريك جرم اعمال كرد؟

 پاسخ:

، قانونگذار انتقال مال 1394هاي مالي مصوب اي محكوميتقانون نحوه اجر 21در خصوص بزه موضوع ماده  -1

به ديگري به انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا 

، رسيدگي به اين 1392دادرسي كيفري مصوب است؛ بنابراين، با توجه به عمومات قانون آيين جزاي نقدي دانسته 

 گيرنده، در صلاحيت دادگاه كيفريدهنده يا انتقالبزه و صدور حكم به مجازات كيفري براي مرتكب؛ اعم از انتقال

در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا «دارد صالح است؛ اما ذيل اين ماده كه مقرر مي

 ، ناظر بر مسؤوليت»به از محل آن استيفاء خواهد شدوان جريمه اخذ و محكومگيرنده به عنقيمت آن از اموال انتقال



گيرنده است و به صرف محكوميت قطعي كيفري وي، اجراي احكام مدني مربوط مجاز خواهد بود برابر ذيل انتقال

كم قانون ليت، به حالاشعار اقدام كند و نياز به تصريح اين امر ضمن حكم كيفري نيست؛ زيرا اين مسؤوفوق 21ماده 

» هبه عنوان جريم«است و در متن ماده يادشده نيز صدور حكم راجع به آن تصريح نشده است؛ ضمن اينكه، عبارت 

  گيرنده است.صرفاً در مقام بيان مبناي حكم قانون درباره مسؤوليت انتقال

 به از محل آن،و استيفاي محكوماليه به عنوان جريمه در فرض سؤال در خصوص اخذ عين يا بدل آن از منتقل -2

اليه مبني بر بازداشت و حبس منتقل 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اعمال مقررات ماده 

عليه به رد عين مال يا قانون يادشده ناظر بر مواردي است كه محكوم 3و  2، 1منتفي است؛ زيرا اولاً، مقررات مواد 

اليه به حكم قانون است و نه حكم به از منتقلشود و در فرض سؤال، وصول محكوميمثل يا قيمت آن محكوم م

  دادگاه.

 هاي مالي مصوبعليه نيست؛ بلكه مطابق قانون (ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتاليه محكومثانياً، منتقل

  يادشده نيست. 3 شود؛ بنابراين، موجبي براي اعمال مادهبه از اموال وي وصول مي)، محكوم1394

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/06    

7/1402/1049   

  ك1049-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري در خصوص جراحات حاصل 

هاي ساچمه به اندام و نحوه تطبيق آنها با قانون مجازات اسلامي كه گاه بر اساس معاينه مصدوم، از اصابت گلوله

شود و عادل حداقل چند ميليارد تومان ميها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتي مبالغ بر ده

اين در حالي است كه نظر دفتر مطالعات فقهي اين سازمان آن است كه شرط اطلاق جرح نافذه، بيشتر بودن عمق 

چنين عمقي را براي جرح نافذه  713كه متن صريح قانون در ماده آن از حد جرح موضحه است و با توجه به اين

  خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر نماييد. كند،به ذهن متبادر نمي

 پاسخ:

اي رفتن وسيلهجراحتي است كه با فرو» نافذه«، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  713به صراحت ماده  -1

ه در اين ماده نوع وسيله جارح» مانند«شود ... . با عنايت به كلمه يا واژه مانند نيزه يا گلوله در دست يا پا ايجاد مي

زن هر يك از در تحقق جراحت نافذه موضوعيت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شليك شده از تفنگ ساچمه

آورد؛ به عبارت ديگر گفته جراحت نافذه را به وجود ميها كه در دست يا پا فرو رود طبق ماده پيشساچمه

اشد و اين به منزله تلقي كردن ساچمه گفته بموضوع ماده پيش» وسيله«تواند يكي از مصاديق نيز مي» ساچمه«

  عنوان نيزه يا گلوله نيست.به

در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممكن است منطبق به يكي از عناوين » ساچمه«جراحات ناشي از  -2

جائفه، نافذه، حارصه، داميه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه يا منقله باشد. تشخيص نوع هر جراحت بايد 

ذكر شده است كه در هر پرونده تشخيص نوع هر  1392اس تعريفي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب براس

جراحت پس از وصول گزارش پزشكي قانوني كه در آن مشخصات كامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و 

ان ه است و در صدق عنوكننده به پروندابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بايستي ذكر شود، با قاضي رسيدگي

ي و به ميزان» مقدار قابل ملاحظه«به جراحت حاصله در دست يا پا، نفوذ عرفي آلت جارحه در گوشت به » نافذه«

شود. با توجه به آنچه بيان شد، در كه عرفاً نفوذ ناميده شود، كافي است و در موارد شك حكم نافذه جاري نمي

با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندكي وارد گوشت شده و همراه خصوص جراحات ناشي از برخورد ساچمه، 



و اگر موجب بريدگي عميق گوشت شود؛ ولي به پوست نازك روي » داميه«با جريان كم يا زياد خون باشد، 

» افذهن«خواهد بود؛ بنابراين صرف فرورفتن ساچمه در دست يا پا باعث تحقق عنوان » متلاحمه«استخوان نرسد 

چه آنكه جراحت نافذه با توجه به ميزان ديه متعلقه (يك دهم ديه كامل) و در مقام مقايسه با ديه جراحات  نيست؛

تر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت ديگر، هرچند با ايجاد جراحت در دست يا پا، داميه، ديگر، بايد عميق

  كند.نشده باشد نافذه صدق نميشود؛ اما تا جراحت عميقاً در گوشت ايجاد متلاحمه و ... محقق مي

هاي متعددي ايجاد شود، هر يك از زن جراحتچنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشي از شليك تفنگ ساچمه -3

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  713ها كه در دست يا پا فرو رفته باشد طبق تعريف مذكور در ماده ساچمه

ها متصل به هم يا صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه اين جراحتباشد و در جراحت حاصله جراحت نافذه مي

قانون مجازات اسلامي مصوب  543اي نزديك به هم باشد كه عرفاً يك آسيب محسوب شود مطابق ماده به گونه

كند و تنها ديه يك هاي متعدد تداخل ميدر صورت وجود مجموع شرايط چهارگانه ذيل اين ماده، ديه آسيب 1392

قانون يادشده بوده و هر جراحت نافذه ديه جداگانه  541صورت مشمول ذيل ماده شود؛ در غير اين ب ثابت ميآسي

هاي متعدد نافذه بيش از ديه همان عضو (دست خواهد داشت؛ حتي اگر مجموع ميزان ديه تعيين شده براي جراحت

در تعدد جنايات اشاره » د ديات و عدم تداخل آنتعد«قانون مزبور به اصل  538يا پا) باشد؛ بويژه اينكه در ماده 

هاي اين قانون نيز تصريح شده اگر در اثر يك ضربه يا هر رفتار ديگر آسيب 541شده است و در قسمت آخر ماده 

متعددي در دو يا چند محل جداگانه از يك عضو به وجود آيد، هر آسيب ديه جداگانه دارد و با توجه به صراحت 

در مواردي كه مرتكب صدمه عمدي مادون قتل شناسايي نشده  10/4/1399مورخ  790شماره  رأي وحدت رويه

  المال است.باشد، پرداخت ديه به عهده بيت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/18    

7/1402/1035   

  ك 1035-186/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  36ناظر به تبصره ماده  47ماده » ج«در خصوص جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز با توجه به بند 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي، مجازات جرايم مربوط به قاچاق  71مجازات اسلامي و ماده 

قانون قاچاق كالا و ارز مجازات حبس و شلاق قابل  71باشد كه مطابق ماده كالا و ارز قابل تعليق و تعويق نمي

قانون آيين دادرسي كيفري،  459باشد. حال سؤال اين است كه در مرحله تجديدنظر و در راستاي ماده تخفيف مي

عليه و يا نسبت به ضبط خودرو تخفيف دهد؟ در كل آيا تواند نسبت به جزاي نقدي محكومآيا دادگاه تجديدنظر مي

 عليه استفادهتواند در اين جرايم از ارفاقات قانوني و در راستاي كمك به محكومتجديدنظر دادگاه ميدر مرحله 

  نمايد؟

 پاسخ:

جزاي نقدي مقرر در «با اصلاحات بعدي  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  71الف) طبق صدر ماده 

جع مر«با عنايت به اطلاق عبارت ...» فيف نيست كننده قابل تعليق و تخاين قانون از سوي مرجع رسيدگي

ه مرحله گفته صرفاً اختصاص بدر اين ماده، ممنوعيت تعليق و تخفيف جزاي نقدي موضوع ماده پيش» كنندهرسيدگي

شـود؛ بنابـراين دادگاه تجديد نظر نيز طبق همين نخستين ندارد؛ بلكه شامل مرحله رسـيدگي تجديد نظر نيز مي

 تواند جزايقانون آيين دادرسي كيفري كه در استعلام به آن اشاره شده است) نمي 459در راستاي ماده ماده (حتي 

نقدي مقرر در قانون يادشده را تعليق كرده يا تخفيف دهد. لازم به ذكر است كه قانون قاچاق كالا و ارز قانون خاص 

عام (مانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  است و در هر مورد كه حكم خاصي در اين قانون با مقررات قانون

  ) در تعارض باشد، بايد مطابق حكم مقرر در قانون خاص عمل نمود. 1392

ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار « 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19ماده  5ب) برابر تبصره 

خارج و در  20ماده » ب«رفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است، از شمول اين ماده و بند 

امكان » مصادره اموال«قانون يادشده برخلاف  37در ماده » اين قانون عمل خواهد شد. 215ها برابر ماده مورد آن

  بيني نشده است.ضبط اموال پيش تخفيف در

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/31    

7/1402/1029   

  ح 1029-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و  1313، قانون اعسار مصوب 1394هاي مالي مصوب كه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتبا توجه به اين

به از طرف كسبه جزء نسخ شده است و آن قانون متضمن پذيرش دعواي اعسار از پرداخت محكوم 33بويژه ماده 

دادخواست  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه  512از آنجا كه ماده 

قانون نحوه اجراي  15و با عنايت به ماده  اعسار كسبه جزء از پرداخت هزينه دادرسي را به رسميت شناخته است

به از كسبه كه در خصوص عدم پذيرش دادخواست اعسار از پرداخت محكوم 1394هاي مالي مصوب محكوميت

اي به بايد دعوجزء حكمي ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا كسبه جزء در صورت ناتواني از پرداخت محكوم

  واي ورشكستگي؟اعسار را مطرح كنند يا دع

 پاسخ:

كه كسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاري معاف كرده  1311قانون تجارت مصوب  19با توجه به حكم مقرر در ماده 

اين قانون كه تاجر را در زمان دادخواست ورشكستگي ملزم به تقديم اين دفاتر دانسته  413است و با لحاظ ماده 

است و نيز با عنايت به عدم شمول مقررات حاكم بر ورشكستگي به تقصير در خصوص كسبه جزء كه اساساً تكليفي 

به رداخت محكومي اعسار از پبينبه داشتن دفاتر تجاري ندارند و همچنين با لحاظ سابقه تقنيني موضوع مبني بر پيش

توان چنين نتيجه گرفت كه قانونگذار وضعيت كسبه ، مي1313قانون اعسار مصوب  33براي كسبه جزء، وفق ماده 

اي شود وضعيت كسبه جزء به گونهجزء را متفاوت از ديگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نيز موجب نمي

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 512آنان قابل استماع باشد. حكم مقرر در ماده تغيير يابد كه دعواي ورشكستگي از 

 539مبني بر امكان طرح دعواي اعسار از هزينه دادرسي و نيز ماده  1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

در خصوص مبني بر قابليت استماع دعواي اعسار از سوي كسبه جزء  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  جزاي نقدي، مؤيد اين ديدگاه است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/27    

7/1402/1028   

  ح 1028-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خواهان در دعواي مطالبه وجه، در بيان خواسته خود مدعي است كه وجه مذكور را به خوانده قرض داده است و 

وي مكلف بوده ظرف مدت معيني آن را مسترد كند. با توجه اماره مديونيت و نيز اصل عدم تبرع مندرج در ماده 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني دادگاهقانون آيين دادرسي  51قانون مدني و با لحاظ آنكه وفق ماده  265

داند در دادخواست تقديمي ذكر جهات و اسبابي كه خواهان بر مبناي آن خود را مستحق مطالبه مي 1379مصوب 

ضرورت دارد؛ آيا در فرض سؤال خواهان بايد علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقي از نوع قرض را 

تواند با اين استدلال كه مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض خود قرار دهد؟ آيا دادگاه بدوي مينيز به عنوان خواسته 

  است، قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟

 پاسخ:

هر  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51ماده  4اولاً، با عنايت به بند 

دعوايي نيازمند سبب موجهه است و در مواردي كه عمل يا واقعه حقوقي سبب دعواي طرح شده است، براي اثبات 

اين سبب، طرح دعواي جداگانه و يا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتي ندارد و دادگاه با توجه به موضوع 

  كند.تصميم مي خواسته و اسباب موجهه مذكور در دادخواست، رسيدگي و اتخاذ

قانون مدني فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغيير عبارتي  1235قانون مدني متخذ از ماده  265ثانياً، گرچه ماده 

آورده شده و اين تغيير باعث شده است كه اين ماده فقط دلالت بر اين امر نمايد كه دادن مال به ديگري ظهور در 

يونيت باشد و قسمت دوم ماده نيز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراين و عدم تبرع دارد؛ نه اينكه اماره مد

ناد به توان با صرف استبا توجه به اينكه وضع اماره قانوني نيازمند تصريح مقنن است، در دعواي استرداد مال، نمي

و سبب مطرح شده از سوي  ماده يادشده حكم به رد دعواي خواهان صادر كرد؛ بلكه بايد با توجه به نوع دعوا

خواهان و دفاعيات خوانده و ادله ابرازي از سوي ايشان و يا اصول عمليه به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر 

  كرد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1402/1020   

  ك1020-53-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نظر به ابهام به وجود آمده در خصوص اخذ نظر بانك مركزي در رابطه با ميزان و ارزش ارز قاچاق و با توجه به 

هايي كه ارزي كشف نشده و صرفاً ادله در پرونده 1400قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  47ماده 

سناد مالي و حسابداري نيز در اين خصوص كشف الكترونيكي دال بر خريد و فروش غير مجاز ارز وجود دارد و ا

شده است، آيا امكان ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري در خصوص اعلام ميزان ريالي ارز قاچاق شده وجود 

  دارد؟

 پاسخ:

در مورد ممنوعيت ارجاع موضوع  1400قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  47ماده  3حكم مقرر در تبصره 

است و » ارزش كالا يا ارز مكشوفه«يادشده، ناظر به تعيين  47به كارشناس رسمي دادگستري با لحاظ متن ماده 

و فروش  بر خريددر فرض استعلام كه ارزي كشف نشده است، چنانچه دلايل و قرائني مانند ادله الكترونيكي مبني 

د و كشف حقيقيت نيز مستلزم ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري باشد، بازپرس غيرمجاز ارز وجود داشته باش

د و كن، مراتب را به كارشناس ارجاع مي»ميزان ارز«قانون آيين دادرسي كيفري براي تشخيص  155با لحاظ ماده 

  ت است.از بانك مركزي كه قابل ارجاع به كارشناس نيست، متفاو» ارزش ريالي ارز«اين امر با استعلام 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/19    

7/1402/958   

  ح958-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه راجع به پلاك ثبتي معين و اي مانند صدور حكم به اعلام بطلان معامله و ابطال مبايعهاولاً، آيا طرح خواسته

ديگر اراضي فروشنده به صورت كلي با جهات متعدد مانند صوري بودن معامله،  مجهول بودن ثمن، كلي بودن مبيع 

ح كه، دادگاه ابتدا بر اساس جهت اول ادعايي به موضوع در اموال قيمي و يا ديگر جهات مسموع است؟ بدين توضي

دعوا رسيدگي كند و چنانچه دلايل راجع به آن براي اثبات خواسته كافي نباشد، به جهت ادعايي دوم رسيدگي و 

  اتخاذ تصميم كند و يا آنكه درج جهات متعدد ممنوع بوده و هر خواسته صرفاً با يك جهت قابل طرح است؟ 

نچه طرح خواسته با جهات متعدد كه منافاتي با يكديگر ندارند، از حيث موازين قانوني صحيح نباشد، ثانياً، چنا

دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا بايد اخطار رفع نقص صادر و تعيين جهت واحد از سوي خواهان را خواستار 

  شود و يا آنكه بايد قرار عدم استماع دعوا صادر كند؟

 پاسخ:

سؤال كه خواهان خواسته خود را صدور حكم بر بطلان معامله راجع به پلاك ثبتي معين و ديگر اراضي  در فرض

فروشنده با جهاتي مانند صوري بودن معامله، مجهول بودن ثمن و يا كلي بودن مبيع اعلام كرده است، چنانچه دادگاه 

ليل جازم نبودن وي دعوا قابل استماع نيست؛ اما باشد، به داحراز كند ذكر اسباب متعدد به لحاظ ترديد خواهان مي

در صورتي كه ذكر اسباب متعدد از ترديد خواهان حكايت نداشته باشد، دعوا قابل استماع است. شايسته ذكر است 

در فرض سؤال ممكن است ذكر اسباب و جهات متعدد در راستاي تقويت جهت اصلي باشد؛ به عنوان مثال، خواهان 

دن معامله ابطال آن را درخواست كند و در راستاي تقويت اين ادعا به مجهول بودن ثمن يا كلي به علت صوري بو

بودن مبيع و ديگر اسباب مطرح شده نيز استناد كند. بديهي است دادگاه بايد در چنين فرضي در رأي خود تصريح 

  ان معامله را پذيرفته است.كند كه كدام يك از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس بطل

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/19    

7/1402/864   

  ح864-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ت عليهم، دادخواسدر موردي كه محكوميت خواندگان بدوي در برابر خواهان بالمناصفه بوده و سپس يكي از محكوم

له (خواهان بدوي) تقديم كند و مفاد اين دادخواست عدم توجه تجديدنظرخواهي خود را صرفاً به طرفيت محكوم

دعواي بدوي به وي و تعلق كل محكوميت به ذمه خوانده ديگر باشد، آيا مرجع تجديدنظر حق رسيدگي ماهوي به 

اين امر سبب نقض رأي بدوي نسبت به  تجديدنظرخواهي را دارد و يا آنكه در فرض صدق ادعاي تجديدنظرخواه

عليه ديگر نيز طرف دعواي تجديدنظرخواهي به خواهد شد، بايد محكوموي و محكوميت خوانده ديگر به كل محكوم

  قرار گيرد و به سبب عدم رعايت اين امر بايد قرار عدم استماع دعواي تجديدنظرخواهي صادر شود؟

 پاسخ:

عليه ومتواند محكبه محكوم شده است، نميعليهم كه بالمناصفه به پرداخت محكوماولاً، در فرض سؤال يكي از محكوم

تواند نسبت به بخشي از محكوميت موضوع رأي كه اساساً به ضرر ديگر را طرف دعوا قرار دهد؛ وي همچنين نمي

ذمه خوانده ديگر، آنگونه كه در استعلام آمده است، وي نيست، اعتراض كند؛ بنابراين تعلق تمامي محكوميت به 

  تواند موضوع خواسته تجديدنظرخواه باشد. نمي

تواند فراتر از خواسته تجديدنظرخواه را مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار دهد؛ ثانياً، دادگاه تجديدنظر نيز نمي

پرداخت تمامي خواسته خواهان بدوي بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم بر محكوميت خوانده ديگر نسبت به 

در مرحله تجديدنظر منتفي است و خواهان مرحله نخستين براي مطالبه مابقي خواسته خود ناگزير از طرح دعواي 

  اي است كه در دادرسي موضوع استعلام به پرداخت نيمي از خواسته محكوم شده است.مجدد به طرفيت خوانده

هيأت عمومي ديوان  2/3/1402مورخ  831اند با استناد به رأي وحدت رويه شماره توثالثاً، خوانده اخيرالذكر مي

  عالي كشور به عنوان ثالث نسبت به حكم صادره در دادگاه تجديدنظر اعتراض ثالث حكمي نمايد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/11    

7/1402/862   

  ح862-115-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

مبني بر اينكه  1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  204با توجه به حكم مقرر در در ماده 

پاسخ  هاي زيردادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را تعيين خواهد كرد، خواهشمند است به پرسش

  دهيد:

مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه است؛ آيا اين بخش از حكم دادگاه قابل اعتراض آيا تعيين  -1

  شود؟توسط مدير تصفيه است و يا آنكه تعيين مدير تصفيه تصميم صرف قضايي است و حكم محسوب نمي

سط ه حكم دادگاه توچنانچه تعيين مدير تصفيه، بخشي از منطوق و مدلول حكم دادگاه فرض شود، تا زماني ك -2

تواند از حكم دادگاه تبعيت نكند و از انجام امر تصفيه شركت مرجع صالح نقض نشده است، آيا مدير تصفيه مي

  امتناع كند؟

  تواند اداره تصفيه امور ورشكستگي را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند؟آيا دادگاه مي -3

 پاسخ:

، در مواردي 1347ه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب لايح 205به موجب قسمت اخير ماده  -2و  1

گيرد، دادگاه ضمن صدور حكم انحلال شركت، مدير تصفيه را كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت مي

لايحه قانوني يادشده، عزل و يا تمديد مدت مأموريت مدير تصفيه با  216و  215تعيين خواهد كرد. وفق مواد 

ي است كه آنان را تعيين و انتخاب كرده است؛ بنابراين، تعيين مدير تصفيه مستقل از صدور حكم انحلال است دادگاه

  باشد و صرفاً تصميمي قضايي است.و بخشي از حكم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمي

مر تصفيه ورشكسته چنين مستفاد است كه ا 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  8و  1از مواد  -3

 تواند اين اداره را متولي امر تصفيه شركت تجاريبر عهده اداره تصفيه امور ورشكستگي است؛ بنابراين دادگاه نمي

منحله به غير ورشكستگي قرار دهد؛ مگر آنكه دادگاه مدير تصفيه را تعيين كرده باشد؛ اما وي حاضر به قبول سمت 

، دادگاه امر 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  275نباشد كه در اين صورت وفق ماده 

  دهد.تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي ارجاع مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/10    

7/1402/803   

  ك803-210-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فرد نظامي به دليل ارتكاب جرم مستوجب حد، از ناحيه دادگاه كيفري يك به شلاق حدي محكوم و رأي صادره 

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح،  12اجرا و سازمان نيروهاي مسلح به تبع رأي صادره و بر اساس ماده 

نده كنالذكر، دادگاه صادريك ماده فوق عليه را از سازمان نيروهاي مسلح اخراج نموده است و مطابق تبصرهمحكوم

  :هاي زير پاسخ دهيدتواند تحت شرايطي، اجراي اثر تبعي را معلق نمايد؛ لذا خواهشمند است به پرسشحكم مي

ه ذكر الاشاركه در تبصره فوقآيا بعد از اجراي مجازات تبعي، امكان تعليق آن وجود دارد؟ به عبارت ديگر اين -1

گذار آيا مراد قانون» تواند با ذكر دلايل و تصريح در متن حكم، اجراي مجازات تبعي را معلق نمايددادگاه مي«شده 

يز كه بعد از صدور حكم نتواند مجازات تبعي را تعليق نمايد يا اينمي اين است كه دادگاه تنها در زمان صدور حكم

  امكان تعليق مجازات تبعي و جود دارد؟

  شود؟هاي عمومي و انقلاب نيز ميتبصره مذكور، دادگاه نظامي است يا شامل دادگاه مراد از دادگاه در -2

  شود؟مراد از دادستان در متن تبصره، دادستان نظامي است يا شامل دادستان عمومي و انقلاب نيز مي -3

 پاسخ:

لحاظ مقررات مواد و  1382قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و تبصره يك آن مصوب  12مستفاد از ماده  -1

اين است كه اصولاً مجازات تبعي بعد از اجراي حكم قطعي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  49و  46، 25

شود و در فرض سؤال نيز با توجه به فرآيند اجراي حكم محكوميت كه مستلزم ارسال پرونده به اجراي اعمال مي

گفته به منظور تعليق قانون پيش 12ست، اعمال تبصره يك ماده عليه ااحكام و ابلاغ مراتب به يگان خدمتي محكوم

عليه از مفاد حكم محكوميت اجراي مجازات تبعي (اخراج) منطقاً مستلزم اطلاع دادستان و يگان خدمتي محكوم

عليه با صدور حكم كارگزيني از سوي يگان خدمتي از خدمت اخراج نشده باشد، است؛ بنابراين مادام كه محكوم

تواند با تقاضاي دادستان يا فرمانده مربوط واحراز شرايط مقرر، اجراي مجازات كننده حكم قطعي ميگاه صادرداد

  اخراج از خدمت را تعليق نمايد.

قانون  12هاي مندرج در ذيل ماده صرف محكوميت قطعي كاركنان نيروهاي مسلح در جرايم عمدي به مجازات -2

، موجب اخراج وي از خدمت از تاريخ قطعيت حكم خواهد بود؛ 1382 مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب



قانون آيين دادرسي  294شده در ماده هاي كيفري احصاءصرفنظر از اينكه حكم قطعي توسط كداميك از دادگاه

 قانون مجازات جرايم نيروهاي 12ها در ماده صادر شده است؛ به عبارت ديگر منظور از دادگاه 1392كيفري مصوب 

هاي مندرج در ذيل ماده هاي نظامي و غير آن را كه حكم قطعي محكوميت فرد نظامي را به مجازاتمسلح، دادگاه

  شود.گفته صادر نمايد، شامل ميپيش

دادستان دادسرايي  1382قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب  12منظور از دادستان در تبصره يك ماده  -3

تان تواند دادسكند كه حسب مورد ميكننده به جرم فرد نظامي، انجام وظيفه ميرسيدگياست كه در معيت دادگاه 

  نظامي يا دادستان عمومي و انقلاب باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/04/13    

7/1402/760   

  ك760-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

زنا، زاني بالاي هجده سال و داراي شرايط احصان و زانيه بالغ زير هجده سال است. با نگاه مستقل به در جرم  -1

هر يك، رسيدگي به اتهام زاني در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به اتهام زانيه در صلاحيت دادگاه ويژه 

كدام مرجع صلاحيت رسيدگي به اتهام اين اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگيري از صدور آراي متعارض، 

  دو شخص را دارد؟

 در جرايمي«كند قانون آيين دادرسي كيفري به صورت مطلق اعلام مي 312همانگونه كه مستحضريد، تبصره ماده  -2

كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه 

گاه ؛ اما آيا داد...»آيد طفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميا

  به مجازات سالب حيات حكم دهد؟تواند شود، مياطفال كه با يك قاضي تشكيل و اداره مي

  شرايط احصان باشد، مرجع صالح كدام است؟ در موردي كه زانيه طفل (نابالغ) و زاني بالاي هجده سال و داراي -3

قانون آيين دادرسي كيفري، هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب  311مطابق تبصره ماده  -4

اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد،  308و  307جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد 

شود. حال در بزه رشا و ارتشاء كه در آن مرتشي يكي از هاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي ميدر دادگاه

است، رسيدگي به اتهام راشي و مرتشي كه فعل آنان منطبق بر مشاركت يا معاونت در  307مقامات مذكور در ماده 

  گيرد، در صلاحيت كدام مرجع است؟بزه قرار نمي ارتكاب

به طور كلي، مرجع صالح در رسيدگي به جرائمي همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا يا خريد و فروش مواد مخدر،  -5

حت هر شود؟ آيا الزاماً و تكنند، چگونه تعيين ميدر جايي كه مرتكبين بزه از قواعد صلاحيت متفاوت تبعيت مي

گونه جرايم، بايد به صورت توأمان و يكجا در يك مرجع ه اتهام همه اشخاص دخيل در ارتكاب اينشرايطي ب

  قضايي رسيدگي شود؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، جرمي  21/12/1369مورخ  549به موجب رأي وحدت رويه شماره  -2و  1

رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه 



دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي به اتهام متهم ديگر نيز بالملازمه در صلاحيت اين دادگاه است. همچنين به موجب 

در جرايمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي «قانون آيين دادرسي كيفري  312تبصره ماده 

اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به كليه متهمان در دادگاه كه رسيدگي به 

آيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرايم اشخاص بالاتر از هجده سال اطفال و نوجوانان به عمل مي

يم نوجوانان نيز نوعي دادگاه افتراقي از طرفي، دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرا» تابع قواعد عمومي است.

براي رسيدگي به اتهام اين افراد است؛ بنابراين رسيدگي به جرم موضوع سؤال، در صلاحيت دادگاه كيفري يك ويژه 

  رسيدگي به جرايم نوجوانان است.

و از طرفي به قانون مجازات اسلامي افراد نابالغ  مسؤوليت كيفري ندارند  146نظر به اينكه به موجب ماده  -3

اين قانون زناي با دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است، بنابراين رسيدگي به اتهام  224موجب تبصره ماده 

  شخص بزرگسال در صلاحيت دادگاه كيفري يك است.

ر دكه عناوين شركت يا معاونت نظر از آنباشند، صرفمي» جرائم مرتبط«در جرائمي مانند رشا و ارتشاء كه از  -4

ها صادق باشد و يا داراي مجازات مستقلي باشند؛ چنانچه يكي از متهمان از مقامات مذكور در جرم نسبت به آن

گفته باشد بر اساس قواعد كلي مربوط به لزوم وحدت مرجع رسيدگي در جرم مشترك قانون پيش 308يا  307مواد 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 103از ماده و احتراز از صدور احكام متباين در امر واحد و با استفاده 

قانون  312و ملاك تبصره ماده  311و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

هاي كيفري قانون يادشده حسب مورد در دادگاه 311گفته، رسيدگي به اتهامات ساير متهمان مطابق تبصره ماده پيش

  كز استان انجام خواهد شد.تهران يا مر

  با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به اين سؤال روشن است. -5
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